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ي خشونت در جامعه ايران چرخه

 ساقي قهرمان 
 

 حتي ،حتي اگر نامي براي جنبش اجتماعي كه بعد از انتخابات رياست جمهوري هشتاد و هشت اوج گرفت نداشته باشيم

و قائل باشيم آن چه سبز ناميده شده تمام  اگر قائل باشيم اعتراض هاي گسترده ي مردم نه انسجام داشته نه رهبري،

 خوانده مي شود راي مي دهند؛ اگر "نظام"شده و رفته و اگر الان همه پرسي اي انجام شود همه به آنچه در ايران همين 

مردم معترض سبز نباشند، آبي باشند، بي شمار نباشند، قابل شمارش باشند، هنوز هيچ از واقعيت ترسناك نقض حقوق 

بشر در ايران كاسته نمي شود؛ نه عدم حضور قانون در ايران انكار مي شود و نه نارسايي و ناهنجاري هاي موجود در 

قوانين. اعتراض گسترده هم به همين عدم حضور قانون بوده و به نارسايي و ناهنجاري قوانين، و قاعدتن تمام نمي شود. 

اين اعتراض با هر اسمي و در خطاب به هر جناحي اعتراض به حاكم بودن خشونت است.  

اين واقعيت كه قوانين ايران بي توجه به پايه اي ترين اصول پذيرفته شده ي حقوق بشري جهاني، خشونت را در حريم 

خانواده و فضاي عمومي جامعه مصوب كرده اند نه تنها معناي ناتواني دولت در مديريت جامعه و تامين امنيت اجتماعي 

است، به معني نشستن سليقه ي فردي و پدرسالاري، به جاي دانش، در نهاد دادگستري، و از همانجا، در نهاد دولت نيز 

هست.  

ما در جامعه ي دگرباشان جنسي، با انگشت گذاشتن بر روي خشونت دولتي كه سي سال است بر جامعه ي اقليت هاي 

جنسي وارد مي شود، نه خشونت فراگير دولتي عليه همه اقشار جامعه را انكار مي كنيم و نه خود را كه هدف خشونتي 

بي بهانه ايم، از بدنه ي جامعه جدا مي كنيم. تاكيد ما اما بر اين است كه حتي اگر جنبش اعتراضي پيگير مردم به جايي 

برسد كه موفق شود خشونت كنوني عليه مردم را متوقف كند، هنوز جامعه ي اقليت هاي جنسي در معرض خشونت 

خواهد بود. از اين زاويه است كه ما آماج خشونتي عميق تر هستيم. و به همين دليل است كه ما با آن كه بيش از 

ديگران نياز به مبارزه ي پيگير با خشونت داريم، امكان كمتري براي مبارزه داريم. يك عبارت بسيار گفته شده اين 

 خشونت عمومي دولتي –است: اقليت هاي جنسي قرباني خشونت مضاعف نه، قرباني خشونت چندگانه و همه جانبه اند 

عليه مردم، خشونت قوانين عليه همجنسگرايان، خشونت خانواده عليه دگرباشان جنسي، قدم به قدم، و در هر قدم.  

و اصلاح اين قوانين در چشم انداز است اما در دسترس نيست.   
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معضل اصلاح اين قوانين كه ضرورت ساده ي امنيت اجتماعي است، وانمود مي شود كه امري سياسي است. شايد امري 

سياسي باشد. اما همچنان ضرورت ساده ي امنيت اجتماعي است. به سادگي، سرنوشت اعضاي خانواده و اعضاي جامعه 

نبايد دستخوش روزمره ي چيزي به اسم رييس خانواده و رييس جامعه باشد. راي مردم، به همين دليل در مقاطع معين 

گرفته مي شود كه در طول شبانه روز مشغول صدور حكم مرگ و زندگي هم نباشند. و به همين دليل در مقاطع معين 

گرفته مي شود كه در مقاطع معين، هماهنگ با زمان معاصر و قوانين معاصر و اصول اجتماعي معاصر و حقوق بشري 

معاصر، نماينده ي خود براي قضاوت و صدور حكم را انتخاب كنند. اداره جامعه اگر در دست نهادي كه بر پايه ي دانش 

و تجربه معاصر و هماهنگ با نيازهاي به  روز جامعه است نباشد، دولت، به جاي مديريت كشور، بدل به پدر و شوهر 

جامعه مي شود و بر اساس قوانين پدرسالار، خود را ولي دم و حافظ ناموس مي بيند. اين چرخه ي تبديل پدر به جلاد و 

دولت به پدر، و پدر به جلاد بايد شكسته شود تا امنيت اجتماعي و سلامت فيزيكي و رواني واحد خانواده تامين شود.  

آيا دولت قادر است بدون اعمال خشونت و حمايت از اعمال خشونت، در لباس دولت باقي بماند؟ 

آيا ريشه ي ترس دولت از حذف قوانين خشونت بار در اين نيست كه اگر مشروعيت اعمال خشونت در جامعه از ميان 

برداشته شود امكان آن خواهد بود كه جامعه با خشونت دولتي به صورتي ريشه اي تر برخورد كند؟ 

و يا اين كه اگر دولت، با اصلاح قوانين، دست مردم را در اعمال خشونت ببندد، آيا مردم از دولت مطالبه ي مديريت 

بدون خشونت را نخواهند كرد؟ آيا يكي از دلايل حفظ قوانيني كه از قتل و قاتل و شكنجه فيزيكي و رواني در 

خانواده ها و توسط افراد خانواده حمايت مي كند، باز كردن راه براي ترويج مشروعيت خشونت دولتي نيست؟ آيا دليل 

حمايت قانوني از پدري كه به عنوان رييس خانواده، همسر و فرزندش را كتك مي زند و در مرحله اي بعد به قتل 

مي رساند آن نيست كه از دولتي كه به مردم هجوم مي آورد و زخم مي زند و به قتل مي رساند به طور طبيعي، به عنوان 

رييس مردم، حمايت شود؟  

اگر دولت با اصلاح قوانين، خشونت خانگي را منع كند، آيا منع خشونت خانگي زمينه ساز منع خشونت دولتي نخواهد 

شد؟ چشم انداز حذف خشونت دولتي و خشونت حمايت شده از سوي دولت، چقدر دور است؟ جامعه ي دگرباشان 

بي سلاح ترين قرباني هاي اين دو شكل خشونت اند. راه چاره از كدام طرف است؟ 

 سرفصل همجنسگرايي تصريح مي كند كه عمل جنسي بين دو مرد عاقل بالغ با اعدام طرفين مجازات 110ماده 

 به 220 عمل جنسي بين دو زن را پس از سه بار اثبات در بار چهارم با اعدام مجازات مي كند. ماده 131مي شود. ماده 

 قتل را جزو جرايم خصوصي مي شناسد و 119پدر و جد پدري به عنوان ولي دم اختيار قتل فرزند را مي دهد. ماده ي 



 

   چراغ، ارگان سازمان دگرباشان جنسی ایرانی - ایرکو                                                                  شماره شصت و سوم                                                                   –  5 

5 

برخورد با قاتل را حق يا مسووليت خانواده ي مقتول مي داند و اجازه مي دهد دستگاه قضايي از مسووليت پذيري در 

رسيدگي به قتل شهروند دگرباش، به دست خانواده، يا به دست ديگران، شانه خالي كند. به اين ترتيب، اقليت هاي 

جنسي، يعني همجنسگرايان زن و مرد و دوجنسگونگان بدون اين كه جرمي مرتكب شده باشند از طرف قانون و 

خانواده نه تنها مجرم شناخته مي شوند، بلكه حكم قتل شان نيز اجرا مي شود.  

خشونتي كه در قوانين جمهوري اسلامي عليه همجنسگرايان به كار رفته در سي ساله ي گذشته باعث بروز خشونت 

خياباني و خانگي نسبت به دگرباشان جنسي شده و آمار قتل و آزار دولتي و قتل ناموسي دگرباشان جنسي به دست 

خانواده و اطرافيان را به شدتي بي سابقه بالا برده. نگاه بد جامعه به دگرباشي جنسي و ترس از افشاي هويت افرادي كه 

دگرباش جنسي هستند، گزارش قتل و آزار اقليت هاي جنسي را امري غير ممكن كرده است. با وجود ارتباط مختصري 

كه ميان اعضاي جامعه ي دگرباش با يكديگر و با ارتباط مختصرتري كه بين فعالان حقوق دگرباشان جنسي و جامعه 

دگرباشان جنسي موجود است، در طول سال چندين بار گزارش از آزار جنسي، آزار بدني، قتل همجنسگرايان و 

دگرجنسگونگان از شهرهاي بزرگ به دست ما مي رسد، اما تحقيق درباره ي اين قتل ها ممكن نيست. حتي نزديك ترين 

دوستان مقتول يا قرباني خشونت جنسي، به خود اجازه بازگو كردن نام و نام خانوادگي او را نمي دهند. خانواده ها نيز يا 

خود مسوول قتل هستند و يا حاضر به پيگيري قتل نيستند. ما معتقديم كه با وجود حاكم بودن خشونت در جامعه، و با 

وجود حمايت دولتي از خشونت خياباني و خانگي، هنوز كاهش خشونت خانگي ممكن است. كمي تغيير در نگاه به نقش 

پذيري دولت در برابر خانواده هايي كه اقدام به قتل فرزند خود مي كنند و عدم پدر و مادر در ارتباط با فرزند، و مسووليت

حمايت قانوني از قتل فرزند به دست پدر، از طرفي، و حمايت پدر و مادر از فرزندانشان در برابر خشونت دولتي كه در 

اعدام همجنسگرايان با اتهام واهي تعرض جنسي متهم، بروز مي يابد، خانه ها و خيابان را براي زندگي ساده و بي آلايش 

خانواده ها امن و آرام مي كند.  

توقف چرخه ي خشونت نياز به چرخه ي مبارزه از خانه به دولت و از دولت به خانه دارد. هر دو بايد نگهبان 

پذيري هم در حراست از اعضاي خانواده باشند، اگر قرار است اين جامعه، امن باشد.  مسووليت

بيستم نوامبر، بيست و نهم آذر، روز يادبود تراجنسي هاي به قتل رسيده بود. روز بيست و پنجم نوامبر، چهارم دي، روز 

ها، و مبارزه براي كاهش خشونت عليه زنان بود. قتل هاي ناموسي قربانيان خود را از ميان همجنسگرايان، تراجنسي

 زنان مي گيرد.
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 هموفوبياي پنهان روشنفكران ايران
0Fمهدي طائف

� 
 

: اشاره

در اين مقاله به بررسي شكلي از هوموفوبيا مي پردازيم كه در ايران دامنگير نخبگان است. ترس از 

همجنسگرايي كه گاه به صورت عبارت هاي توهين آميزي مانند همجنسباز ظاهر مي شود، نمونه اي از 

اين هوموفبيا است. اما در كنار اين گاه به وضوح بيزاري از همجنس گرايي، كه يك زيبايي شناسي 

جنسي را شامل مي شود، در استدلالات روشنفكران ظاهر مي گردد. در اين مقاله مروري بر چند نمونه 

خواهيم داشت. فهرست ما نمونه هايي را در خود دارد كه مي تواند همچنان افزوده شود. ما در اينجا به 

 براي نسل آينده اي نقدي در ادبيات روشنفكري مي پردازيم كه مي توان آن را نقد از موضع كويير ناميد.

كه تاريخ روشنفكران امروز ما را مطالعه مي كنند؛ نسلي كه معيارهاي مردسالار امروز را ندارند، چنين 

فهرستي فهرست شرم خواهد بود. اميدواريم كه روشنفكران نيز پيشدستانه چنين شرمي را در خود 

احساس كنند. بديهي است كه تعداد ديگري از روشنفكران مانند آرش نراقي و اكبر گنجي در برابر 

تبعيض عليه همجنس گرايان موضع معترض داشته اند كه بايد در جاي ديگري به اين گروه پرداخته 

 شود.

 

از اقسام هوموفوبيا يا چنان كه ترجمه مي كنند «همجنسگراهراسي» يا«همجنسگراترسي»، يكي هم هموفوبياي پنهان 

روشنفكران است. اين امر نشان دهنده ي نوعي عقب ماندگي در فهم زندگي معاصر دارد كه ايده «برابري گرايش هاي 

جنسي» در آن بخشي از ارزش هاي انساني است. ترس و بيزاري مردم عوام، سنت گرايان، بنياد گرايان و سايرين را به 

نحوي مي توان به نظام ارزش هايي نسبت داد كه اين بيزاري و ترس را توجيه مي كند. اما در مورد اين دسته اخير چه 

مي توان گفت؟ تأخر و عقب ماندگي نظام ارزش هايشان، تناقض در نظام فكري و ارزشي شان؟ به هر صورت در تاريخ 

انديشه مي توان يافت نمونه هايي از اين تأخر فرهنگي را كه هميشه توجيهي براي آن وجود داشته است. مثلا كانت در 

                                                
 جنسي با همجنس، با وجود آن كه شاكي شكايت "تجاوز" به اتهام 2007مهدي طائف، به گفته وكيل تسخيري وي در گفتگو با حسين عليزاده از آيگلهرگ، در سال  �

خود را پس گرفت، اعدام شد. براي زنده ماندن نام همجنسگرايان اعدام شده در ايران، نويسنده اين مقاله قرار دارد مقالات خود را با نام اعدام شده هاي همجنسگرا 
منتشر كند و نام مهدي طائف را براي اين منظور براي خود برگزيد.  
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رساله ي «در باب پرسش از روشنگري» زنان را ناتوان از به كار بردن عقل خويش همچون مردان مي شمارد، يا برخي 

ايده هاي مبهم منسوب به نازيسم ممكن است از كار هيدگر استنتاج شود، اما هميشه گفته شده است كه بايد دركي از 

تفاوت سطح ارزش هاي زمانه اين انديشمندان با ارزش هاي جا افتاده كنوني داشت. بديهي است كه انتظار نمي رود كانت 

همچون ما از برابري زن و مرد سخن بگويد يا ارزشمندي دموكراسي نزد ما براي فارابي قابل تشخيص باشد. اما 

انتظاري هست كه مي توان از روشنفكران كنوني خود داشت. در زمانه اي كه هوموفوبيا به يك داغ ننگ براي همه 

تبديل مي شود، و زماني كه ايده معاصر حقوق بشر حقوق اقليت هاي جنسي را در كنار ساير حقوق مي نشاند، رگه هاي 

هوموفبيا آشكار يا پنهان نويسندگان قابل تأمل است. 

به شكل هاي مختلفي مي توان اين رگه ها را نشان داد. براي مثال برخي واژگان كه باردار چنين بيزاري اند مانند 

«همجنس باز» كه در كنار ساير واژگان تحقيرآميز «بچه باز»، «زن باز» و غيره آهنگي ناخوشايند را براي فارسي زبانان 

دارد. مي تواند حاكي از تصوير ذهني باشد كه در آن همجنسگرا يك فرد هوسباز و مجرم تلقي مي شود. ضمن آنكه با 

نقد مدافعان دگرباش اين واژه در برابر «همجنسگرا» امروز به عنوان يك واژه هوموفوبيك شناخته مي شود. يا در كنار 

هم نشاندن همجنسگرايي با صورت هاي زيبايي شناختي كه در عرف زشت تلقي مي شود مانند شيطان پرستي و جرم، 

مي تواند نشانه اي از بيزاري يا هراس كساني باشد كه از همجنس گرايان سخن به ميان مي آوردند. البته دامنه اين واژه 

امروزه چنان فراخ شده كه صرف نپذيرفتن حقوق برابر همجنسگرايان برچسب هوموفوبيا را در پي دارد و به اين معني 

نيز كساني كه آشكارا هرچند به زعم خود با دليل مخالف حقوق همجنسگرايان اند نيز به هوموفوبيا منسوب مي شوند. 

در اين جا ما فهرستي از دوست داشتني ترين روشنفكران هوموفوبيك خود را عرضه مي كنيم. بديهي است كه بسيارند 

هوموفوب هاي نفرت انگيزي كه در جامعه ما تنها در برابر همجنس گرايي قرار ندارند بلكه دشمن بشريت اند(سران 

جمهوري اسلام). اما ما طرف سخن مان كساني است كه اميد تغيير مي توان از آنها داشت اگرچه برخي شان در ميان مان 

نباشند. آنچه ما را شگفت زده مي كند تعلق برخي ازيشان به ايده هاي رهايي بخش است مانند احمد شاملو. اما اين 

خوشبيني با اين توجيه بايد كنار گذارده شود كه روشنفكران ما كه اين چند تن نمونه هاي آنند، خود محصول ارزش هاي 

دوره اي از مدرنيته در ايران اند كه با تمام قدرت رژيم جنسي، مذهب و ساختار اقتصادي، دگرجنس گرايي و ترس از 

همجنس گرايي را نفي مي كرده است. روشنفكراني كه همه به لحاظ سن و دوره رشد به عصر پهلوي تعلق دارند. رشد 

ارزش هاي معاصر حقوق بشري طبعاً مناسبتي با زمانه و زمينه ي رشد اين روشنفكران نداشته است. اما اميد مي رود كه 

شاهد دگرگوني در موضع روشنفكران تدريجا همآواز با زمانه خود باشيم. 
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براي نمونه احمد شاملو كه به خاطر بسياري از اشعارش، به خاطر شخصيت صادق و انسان دوست اش و به خاطر كتاب 

كوچه اش، قدردان او هستيم. مسئله تنها اين است كه ذهنيت و زيبايي شناسي جنسي كه شاملو به آن متعلق است ديگر 

به زمانه ما مربوط نيست. يعني ذهنيتي كه همجنس گرايي را به مثابه يك ارزش زيبايي شناسانه ي پليد و پلشت 

مي شناسد. او در «ققنوس در باران» مي گويد: 

 قصاب و همجنس بازبه هنگامي كه 

 لاشهبر سرِ تقسيمِ 

  به گلوي يكديگر نهادندخنجر            

  خود را بر دوش داشتمجنازه يمن 

 و خسته و نوميد

1F          گورستاني مي جستم

�. 

 اين شعر به جهت فضاي توصيف زيبايي شناسي نكبت، فقر و رذيلت انسان ها را دنبال كرده است. در اين بخش از شعر 

دهد. اگر از واژه «همجنس باز» بگذريم كه متعلق به مي شاعر به نوعي در يك اوج، عدم تعلق خود را به اين فضا نشان 

دوره پلهوي و عصر بيزاري هاي مدرنيسزاسيون از همجنس گرايي است و امروز هنوز در زبان هموفوبيك ما شنيده 

مي شود، نكته مهم تر همرديف كردن «همجنس باز» با«قصاب» بر سر لاشه است. «لاشه»، «تعفن»، «ستيزه و 

نفرت»، «خنجرهايي كه بر گلوي يكديگر نهاده اند»، اينها عناصر زيبايي شناختي همساني است كه براي بيزاري به كار 

رفته است. و در كنار اين بيزاري عنوان «همجنس باز» نشانده مي شود. پيداست كه شاملو  نقد روشنفكرانه اي براي رفع 

تبعيض از وضعيت همجنس گرايان ندارد. و امروز اين شعر با توجه به اين ارزش هاي 

جديد ممكن است خوش آهنگ به نظر نرسد. 

سيد جواد طباطبايي به ما چيزهاي زيادي از تاريخ انديشه سياسي معاصرمان آموخته 

است؛ به روشي خستگي ناپذير و به دور از سهل انگاري. اما زيبايي شناسي هوموفبيك او 

نكته اي است كه او را در اين فهرست جا داده است. او ضمن به تضمين گرفتن شعر بالا 

                                                
� . http://www.shamlou.org/index.php?q=node/155 

 

http://www.shamlou.org/index.php?q=node/155�
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 (طباطبائي, تأملي درباره ي ايران؛ ديباچه اي بر نظريه از شاملو در بخشي از كتاب « تأملي بر ايران، جلد نخست»

، كه خود حكايت از ارزش ويژه اين تصوير از پلشتي و نكبت براي او دارد، در جلد دوم به مناسبت )401, 1380انحطاط 

» بهره مخنثانطرح مسئله نفوذ دربار كه شامل زنان حرمسرا و خواجگان مي شده است از دو عنوان «عجايز» و «

. واژه نخست اشاره به زنان دربار دارد كه او )206-136, 1386 (طباطبائي, تأملي درباره ايران؛ مكتب تبريز مي گيرد

آن ها را عجوزه مي خواند و دومي معادلي براي لواط كار، كوني، دوجنسه، زنانه پوش و غيره در زبان عربي و فارسي است 

و طباطبايي آن را به خواجگان نسبت مي دهد. اين دو گروه براي طباطبايي منشأ نكبت و عقب ماندگي ايران بوده اند. 

تصوير كاملي از هوموفوبيا مي توان در متن كتاب او در صورت چنين دقت هايي يافت. 

سيروس شميسا بيش از نويسندگان ديگر راهي را براي مطالعه تاريخ همجنس گرايي 

ايراني گشوده است و جاي تقدير دارد كه كسي بر خلاف تابوهاي زمانه امكان سخن از 

تمايلات همجنس گرايانه را در ايران شناسي فراهم ساخته است. اما چنانكه در جاي 

2Fديگري اين مسئله نشان را نشان داده ايم

 او نيز مانند سلف خود باردار از هوموفوبياي �

روشنفكران است. در «شاهدبازي در ادبيات فارسي» مي توان همزمان تلاش او براي 

طرح يك نكته تفسيري جديد ( مذكر بودن معشوق در ادبيات فارسي) و بيزاري و هراس از همجنس گرايي را ملاحظه 

كرد. در نقد اين گرايش او در اين كتاب تفصيل بيشتري در مقاله مورد اشاره داده ايم و در اينجا تنها به ذكر قطعه اي از 

پايان كتاب او اكتفا مي كنيم: 

زبان فارسي مذكر و مؤنث ندارد واز معشوقي مبهم سخن رفته است و با توجه به اين كه 

معشوق اكثر شاعران فارسي مذكر است اين خاصيت زبان باعث شده «صدمه اساسي» به 

 !زبان فارسي وارد نشود

شميسا كه پيشتاز اين فرضيه است كه معشوق ادبيان مذكر است، شادمان است كه با ابهام ضمير مذكر و مؤنث در 

 اي براي زبان ملاحظه كرده است. صدمهفارسي آبرويمان نرفته است و چنين امري را 

در ميان برخي ديگر از نويسندگان و روشنفكران فارسي زبان نيز نشانه هاي بيزاري از همجنس گرايان يافتني است. كه 

اين اثر ممكن است در آثار ايشان پراكنده باشد و يك واكنش مشخص و مورد اشاره را در برنگيرد. براي مثال كاربرد 

                                                
3.http://www.zamaaneh.com/degarbash/2010/05/post_37.html 
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واژه همجنس باز, لواط كار, لاطي, و غيره كه برخي قديمي تر است و برخي مانند همجنس باز شكل مدرن كاربرد همان 

فحاشي هاي قديمي است كه هنوز در ميان برخي نويسندگان يافته مي شود. براي 

مثال در كتابي از عبدالعلي دستغيب مي تواند چندين بار به اين واژه زماني كه 

مي خواهد در مورد مسئله ميل همجنس گراي برخي نويسندگان مانند آندره ژيد اشاره 

كند، برخورد. اين واژه در چنين كتابي لزوماً ناشي از دستگاه سانسور جمهوري اسلامي نيست. و زماني كه هنوز 

جمهوري اسلامي آگاهي نظاممندي در مورد چنين تفكيك ها و حساسيت هايي ندارد كاربرد همجنس گرايي به جاي 

همجنس بازي كسي را فوراً متهم نمي كند. اما برخي مانند دستغيب را دست كم در فهرست روشنفكران بد قرار مي دهد. 

 به داوري معقول تر او در اميدوارم اما سروش روشنفكري است كه از او انتظار معقوليت بسيار مي رود. و شخصاً

«وقت اش»، چنانكه نويد داده است, برسيم. او اشاره مستقيمي به مسئله همجنس گرايان و حقوق شان در آثارش نكرده 

است اما در پاسخ به پرسش حميد پرنيان در نشستي، داير بر اينكه چرا شما زماني كه به اين مسئله مي رسيد شرم را 

مانع سخن از آن مي شماريد؟ تفكيك مهمي را، هرچند به نظر من براي فرار از پاسخ، بيان مي كند كه واكنش 

سروش از تفكيك جنبه حقوقي و جنبه اخلاقي  هوموفبيك جالبي است.

سخن گفتن از همجنس گرايي ياد مي كند. يادمان باشد اين تفكيكي است 

 كه واتيكان در پاسخ به مسئله همجنس گرايي در بيانيه اي دنبال كرده است

(Ratzinger 1986) از طريق اين تفكيك واتيكان هم مسئوليت .

ديني اش را در رد همجنس گرايي به جاي مي آورد و هم به طعن ها و 

سرزنش ها بابت سوزاندن همجنس گرايان در قرون وسطي واكنش نشان 

مي دهد. به اين ترتيب كه «ما تعقيب و آزار همجنس گرايان را رد 

مي كنيم». تا اينجا واتيكان رافع سرزنش هاي حقوقي خويش است, «اما همزمان نمي توانيم از سرزنش اخلاقي اين 

عمل ميان افراد صرف نظر كنيم»، با اين گفته واتيكان مسئوليت ديني اش را كه بيزاري از همجنس گرايي است به جا 

مي آورد. سروش با اشاره به تضاد حقوق و اخلاق مي گويد در جهان مدرن انسان ها در پي حق خود مي روند و بانيان 

حقوق بشر پاياني براي حقوق انساني متصور نبوده اند. اين مرز گشوده است و همچنان مي توان حقوق بخش هاي 

ديگري از بشر را استيفا كرد. پس انتظار مي رود كه دامنه اين حقوق همچنان افزايش يابد. اما نكته از نظر سروش اين 

است كه اين روند موجب شده است كه داوري اخلاقي تحت تأثير داوري حقوقي قرار گيرد و اين خطري براي 
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اخلاقيات است. سروش اين امر را عبارت از يك داوري عليه همجنس گرايي نمي شمارد و تذكر مي دهد كه به عنوان 

يك هشدار آن را به كار مي برد و معتقد است كه داوري در مورد آن بسيار دشوار است. به نظر مي  رسد كه سروش خود 

مايل به احياء نقش داوري اخلاقي مورد نظرش در برابر حق مداري جديد است كه جا را براي داوري اخلاقي مورد نظر 

سروش تنگ كرده است. از فحواي سخن سروش چنان بر مي آيد كه تلاش مي كند ضمن اشاره هايي به اين داوري 

مفروض موضع احتياط را پيش بگيرد. در اينجا ما به نقد ديدگاه ها نمي پردازيم و صرف اشاره به وجود داوري هاي عليه 

همجنس گرايي كار ماست. اما براي روشن شدن اينكه چرا سروش با وجود اين تعليق حكمي كه مي كند در اين فهرست 

جاي دارد بايد به نكته اي اشاره كنيم.  

سروش از يك داوري اخلاقي ياد مي كند. مثال هاي او كنش جنسي با محارم و كنش هاي تابويي است كه ممكن است 

امروزه نيز تابوهاي جدي قلمداد گردد. نگراني سروش در صورت تحليل خوشبينانه يك نگراني صرفاً فلسفي مربوط به 

سرنوشت اخلاقيات انساني در گفتمان حق مدار مدرن است. اما چرا سروش در ميان اين اخلاقيات مي تواند همجنس 

گرايي را در كنار سكس با محارم يا احتمالا سكس با حيوانات و غيره قرار دهد؟ دقيقاً چه داوري اخلاقي است كه ميل 

به همجنس را يك رذيلت تلقي مي كند؟ بر اساس كدام نظام فلسفه اخلاقي مي توان گفت همجنس گرايي رذيلت است؟ 

تكليف گرايي؟ فضيلت گرايي؟ سودانگاري؟ يكي از اينها؟ همه شان؟ در صورتي كه سروش همچنان مسئله را مورد نزاع 

مي شمرد داوري دقيق تري مي توانست داشته باشد. هر يك از اين نظام هاي اخلاقي مي تواند نسخه هاي سازگاري براي 

تأييد همجنسگرايي داشته باشند. و اين مجادله جايي براي مفروض گرفتن اين امر كه همجنس گرايي اخلاقيات را به 

خطر مي اندازد باقي نمي گذارد. پس چرا سروش كه مي گويد فعلاً نظري در اين مورد نمي خواهد عرضه كند, چنين 

نگراني براي اخلاقيات دارد؟ تنها فرضي كه مي توان داشت اين است كه سروش نيز مطابق الگوي هوموفبيا اجتماعي 

غالب نخست همجنسگرايي را غير اخلاقي شمرده است. چيزي كه در زيبايي شناسي عمومي ايرانيان ديده مي شود. 

 پرسش ما از سروش اين مي تواند باشد كه تا كجا الگوهاي غالب جنسي شناسنده مي تواند در اين داوري نقش ايفا 

كند؟ در صورت جدي بودن نقش چنين زيبايي شناسي ما در آستانه نقد هوموفوبيايي خواهيم بود كه به معناي دقيق كلمه 

يك زيبايي شناسي نفرت است. نفرتي كه مبناي داوري هاي عقلاني قرار مي گيرد و براي يك داوري صادقانه بايد آن را 

 طرد كرد.

اما كديور كه از او بيشتر انتظار فهم مدرن از اسلام مي رود به نوعي بيزاري هوموفوبيك را در مورد اين مسئله شاهد 

). او 1385بوده ايم. كديور در گفت و گويي نقد بر مدعاي حقوق بشري بودن مورد همجنسگرايان مي كند (كديور 
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بيزاري هاي ديني در مورد همجنسگرايان را تكرار مي كند و لفظ «همجنسباز» را براي مخاطب حكم اش به كار مي برد. 

يعني كساني كه به حكم فقهي كه او به آن ايمان دارد بايد به بي رحمانه ترين شكلي كشته شوند، سوزانده شوند، از بلندي 

پرت شوند و الخ. البته كديور مشخص نمي كند كه نظرش در مورد اين اشكال كشتن همجنسگرايان چيست و مانند 

سروش دست كم دامن خود را از وحشي گري عليه همجنسگرايان نمي شويد. 

كديور مشغول يك بازي حقوقي مي شود. وي معتقد است كه همجنسگرايان بايد نخست «برادري شان را ثابت كنند». 

به عبارت ديگر آنها بايد نخست نشان دهند كه چنين حقي مي توان 

براي بشر قايل بود تا سپس بتوان از حقوق شان ذيل حقوق بشر سخن 

به ميان آورد. به نظر من اينكه هوموفوبيا تنها علايم بيمارشناختي بايد 

داشته باشد و اگر كسي دليلي براي خود داشت هوموفوبيك نيست 

چندان ايده دقيقي نيست. در اين استدلال گونه ها مانند آنچه كديور 

ارائه مي كند يا استدلال اخلاقي سروش مي توان زيبايي شناسي آنها را نيز مشاهده كرد. اينكه ميزاني براي هنجار جنسي 

درست و نادرست وجود دارد كه اثبات نشده و مفروض تلقي شده نقش ايفا مي كند. كديور در چنين اشاره اي چه ميزاني 

براي حق نداشتن ارائه مي كند. اين امر دو وجه دارد نخست اينكه قانون مدوني ذيل بيانيه حقوق بشر نيامده است. اما 

بايد گفت در مورد ساير حقوق كه پس از اين بيانيه دنبال شده است نيز ممكن است توافقات جمعي غيرمدون مبناي 

داوري هاي جمعي و مبارزه براي حقوق باشد. در مورد حقوق بشري  بودن همجنسگرايي نيز برخي بيانيه هاي معبتر مانند 

«اصول جوك جاكارتا» كه متخصصان اين بحث منتشر كرده اند وجود دارد. 

 اما وجه ديگر مسئله اين است كه مخالفت كديور تنها ناشي از فقدان قانون بالفعل موجود نيست. بلكه گويا به شكلي 

پيشين آن را غير قابل تحقق مي شمارد. اگرچه اين گفت و گو كوتاه بوده است و انتظار تحليل دقيق تري از او مي رود اما 

با استناد به همين چند جمله بايد گفت: كديور هيچ ميزان قابل گفت و گويي ارائه نمي كند. سخن اين است كه اگر 

كديور( و البته ساير هوموفوب ها) قرار را بر اين بگذارد كه وارد يك استدلال معقول شود، بايد نشان دهد كه ارزش 

مفروض داوري ايشان همه اشكال ارزشي انساني از جمله نگاه خود همجنس گرايان را به عنوان بخشي از انسان ها 

پوشش مي دهد. مسئله اين است كه همجنسگرايان به عنوان درصد قابل توجهي از مردم جهان داخل حكمي مي شوند 

كه حكم دهندگان هيچ توجهي به شيوه زيست آنها ندارند. توجه كنيم كه همجنسگرايي دست كم توسط هيچ متخصص 

جنسيتي امروزه بيمار يا انحراف قلمداد نمي شود تا حكم آدم خواران و گونه هاي بيمارگونه يا خطرناك را بر پشياني آنها 
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بچسبانيم و كنارشان بگذاريم. آنها از باهوش ترين افراد هر جامعه هستند و سهم بزرگي در تمدن بشري ايفا كرده اند و 

خطري براي كسي قلمداد نشده اند. اگر عده اي از انسان ها كه زيبايي شناسي دگرجنسگرا دارند و براي عده ديگري از 

انسان ها كه اين زيبايي شناسي را ندارند داوري اخلاقي يا حقوقي مي كنند، چه دليل دارد كه اين عده ديگر در مورد 

دگرجنسگرايان داوري اي بر اساس زيبايي شناسي جنسي خود نكنند؟ كديور ظاهراً مي گويد «آيا حقوق همجنسگرايان 

اساساً ذيل مجموعه حقوق بشر هست يا نه» اما سوال او در واقع اين است «آيا همجنسگرايان ذيل مجموعه هاي 

انساني كه حقوقي خاص هم دارند هستند يا نه؟». به عبارتي «اساسا آنها جزو بشر اند يا نه» و ظاهراً كديور در اين فقره 

ترديد دارد! 

استدلال امثال كديور نكته اي را مغفول مي گذارد، اينكه مانند احمدي نژاد گروه همجنسگرايان را معدوم فرض مي كند؛ 

مانند «يك ميل در آنجا» كه ممكن است از ميان همه ما چند نفري هوس كنند به سراغ اش بروند، نه مانند يك شيوه 

در صورتي كه همجنس گرايان يك گروه انساني متفاوت تلقي نشوند طبعا زيست براي بخش قابل توجهي از انسان ها. 

 متاسفانه منطق كديور و احمدي نژاد در اين مورد مشابه است. به حقوق انساني متفاوتي نيز برايشان قايل نخواهيم بود.

نظر مي رسد كديور از موضع ارزش هايي مطلق هم گرايشان خود سخن مي گويد. اين امر هوموفوبيا را در لفافه اي از 

الفاظ پوشيده مي سازد. 

 اما به نظر من اميد اين هست كه در آينده كديور موضع خودانتقادي را رها نكند و مسئله را با پيچيدگي هايي كه 

سروش به آن اذعان دارد ببيند. دست كم در مورد احكام كشتن و شكنجه همجنس گرايان داوري انسان دوستانه تري را 

اعلام كند. تا از سوي نسل آينده اي كه ارزش هاي نسل او را ندارند كمتر سرزنش شود. 

گاهي نيز در ميان روشنفكران مدعي داخلي كه بيشتر ترس از رژيم اسلامي احساس مي شود اين 

بيزاري بي پرواتر و گستاخ تر مي شود. تنها به يك نمونه آن اشاره مي كنيم: ناصر زرافشان. او در 

مصاحبه اي به طرف گفت و گو از «آوردن سربازهاي همجنسباز آمريكايي براي تجاوز به كودكان 

3Fعراقي» ياد مي كند!

 تصور هوموفبيك او روشن است و متاسفانه از بدترين نوع آن است. تصور مردم عوامي كه بين �

همجنسگرايي و بچه بازي پيوند ايجاد مي كند. به نظر مي رسد چنين دم خروسي از جيب روشنفكران ما كه گاه بيرون 

مي زند بايد همه اميد ما را به كسب حقوق انساني مان به باد بدهد. اما هميشه اميد هست حتي در تاريكي چنين 

                                                
هاي منحرف امريكايي سازماندهي كرده و آن را با خبر داريد كه اين واردكنندگان دموكراسي و حقوق بشر به عراق، اسكادراني از هموسكسوئل. جمله اين است « �

 http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=1222». در : اند؟  ساله عراقي به عراق فرستاده16 تا 10ماموريت تجاوز به كودكان 
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 روشنفكراني.

نتيجه گيري: 

در اين مقاله به نمونه هايي از شاملو, طباطبايي، سروش، كديور و زرافشان اشاره كرديم كه تا حدودي بيزاري هاي 

جنسي ايشان را نشان مي داد. اين بيزاري ها گاه مانند شاملو و طباطبائي اندك به چشم مي آيد و گاه در بيان كساني 

مانند سروش و كديور تفصيل بيشتري پيدا مي كند. همه ايشان به يك ميزان اين بيزاري را نشان نمي دهند گاه مانند 

سروش شكل ملايم تري دارد و گاه مانند زرافشان خشن تر ظاهر مي شود. در هر صورت به نظر ما بين طيف سروش تا 

زرافشان اشكال ساده يا پيچيده اي از يك فوبيا ملاحظه شدني است. زماني كه مسئله بسط پيدا مي كند شايد اين بيزاري 

كمتر ديده مي شود و زماني كه اين فوبيا بيمارشناختي مي شود ترجيح مي دهند كمتر نيز سخني از آن به ميان آورند و 

تنها گاه علايم نفرت از لابلاي سخن شان بيرون مي جهد. شايد يك راه براي حل اين مسئله وادار كردن برخي از اين 

روشنفكران به بيشتر انديشيدن و بيشتر سخن گفتن از مسئله باشد. در يك گفت و گوي معقول هميشه امكان رفع فوبيا 

وجود دارد. گاه بيزاري ناشي از فقدان تماس نزديك است. اين كه اين انسان ها نيز مانند همه زندگي مي كنند اما در 

اموري متفاوت اند كه آن امور اگر منصف باشيم ربطي به ما ندارد.  
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 تصويرها، زندگي، و شعر
 رامتين شهرزاد

Uramtiin@gmail.comU 
 

تصويرها 

يك سال و نيم گذشته را فقط با تصوير مرگ زندگي كردم. با اين حس كه همه چيز از دست رفته. كه ديگر هيچ كاري 

نمي شود كرد. و با مرگ روبه رو شدم و بعد فقط زندگي خودم مانده بود. حالا كه طوفان گذشته، هنوز سوال درون من 

زنده است: اگر همين لحظه مرده باشي، چه كردي؟ چه شده؟ زندگي چي بود؟ و جواب براي من در يك سوال ديگر 

خلاصه مي شود: الان كجا ايستاده يي؟ و جواب اين سوال به سوالي ديگر ختم مي شود: اصلا تو كي هستي؟ مي شود 

جواب اين سوال را داد: «من يك پسر هم جنس گراي ايراني » هستم و مسير را برگشت: الان كجا هستم؟  

 در سرمقاله ي «چراغ» نگراني هايم را نوشتم. الان هم اول از همه بايد بگويم كه نگرانم. وحشتناك نگرانم. 88نوروز 

تصويرهاي اطراف زندگي من هولناك شده اند. فاصله ها بين ماها اوج گرفته. دوستي در صفحه ي «فيس بوك »اش 

پرسيده بود كه اگر همين امروز به ما آزادي اين را بدهند كه توي خيابان بياييم، كدام ماها زير پرچم رنگين كمان خواهد 

ايستاد؟ جواب اين است كه خيلي از ماها اهميتي نخواهيم داد. خيلي از ماها نمي توانيم بياييم. و من اگرچه زير پرچم 

خواهم ايستاد، ولي واقعا ماجرا همين است؟  

چند شب پيش با دوستي در پاركي نشسته بوديم و بستني شكلاتي خودمان را مي خورديم. دوست، سوال مي پرسيد و 

جواب مي خواست. دوست من هفده سال اش است. دارد با دنيا آشنا مي شود. خانواده اش مي دانند كه او هم جنس گراست. 

پارتنري دارد كه او را به عنوان دوست پسرش به خانواده اش معرفي كرده. در سطح بالايي از رفاه زندگي مي كند. آرايش 

كرده توي خيابان هاي شهر قدم مي زند و كسي مزاحم اش نمي شود. ولي سوال دارد، او زندگي را نمي شناسد. او بلد 

نيست. و نمي داند چه كسي و كي و كجا مي تواند به او جواب بدهد.  

يك سال و نيم پيش، ايده ها و خيال ها و روياها توي سرم پر بود. اين كه چه قدم هايي مي شود برداشت و چه چيزهايي 

خوب است و چقدر كار مانده تا انجام بدهيم. امروز نظرم در مورد همه ي آن ها عوض شده است. فكر مي كنم كه 

قدم هايي ناموزون برداشته بودم. درست نمي دانستم كه چه لازم است و چه لازم نيست. الان فضا عوض شده، ولي فقط 

مشكلات ماها بيشتر شده است.  

ايده ي «فتح سنگر به سنگر» در ذهن تعدادي از دوستان من هست: اول با خودت كنار بيا، بعد خودت را به دوستانت 

mailto:ramtiin@gmail.com�
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معرفي كن، بعد در سطح جامعه آزادتر باش و در نهايت با خانواده ات هم واقعيت هم جنس گرايي خودت را بگو. ايده ي 

جالبي است. من تلاشي براي انجام آن نداشتم. دوستان زحمت كشيدند و به جاي من كامينگ-اوت كردند (كه البته 

  .مشكلي هم نداشتم.)

الان به نقطه يي رسيده ام كه بيشتر دوستان استريت من واقعيت زندگي من را مي دانند. با آن كنار آمده اند و مشكلي هم 

پيش نيامده. تجربه هاي مثبتي از جاهاي ديگر شنيده ام. هرچند در سطح خانواده هميشه مشكل بوده، بعضي ها موفق 

بيرون آمده اند، خود و حتا همسر هم جنس گراي خودشان را به سطح خانواده و حتا فاميل كشانده اند، و بعضي به شدت 

ضربه خورده اند.  

من تصويرهاي مثبت را از همه جايي مي گيرم. الان راحت مي تواني در شهرهاي بزرگ وارد يك مغازه بشوي و براي 

خودت وسايلي را بخري كه قبلا امكان پذير نبود: از اسپري رنگ مو گرفته تا انواع كاندوم و حتا جديداً ديلدو. الان 

اكثريت جامعه يي كه من مي شناسم، با مفهوم هم جنس گرايي آشنا است: بيشتر به لطف سريال هاي تلويزيوني غربي كه 

با زيرنويس هاي فارسي گسترده در سطح كشور پخش شده اند و كمي هم به لطف ماهواره و شبكه هايش كه فضا را 

تلطيف كرده اند و البته اينترنت، سينما، و حضور فعال تر خودمان در بين مردم. اما مشكلات بيشتر شده، من نگرانم و 

نمي دانم كه چه كاري بايد كرد. 

 

زندگي 

بيست و يك سال اش است. قد بلند، سفيد با پوستي صاف و موهاي سياه كه توي صورت اش ريخته. بلندبلند مي خندد و 

كله شق خالص است. دوست داشتني ست. ولي از هفت سالگي سيگار مي كشيده. نوجواني اش را با انواع اعتياد گذرانده، و 

الان به ترامادول معتاد شده و تا روزي هشت تا قرص مي خورد. از يك خانواده ي ثروت مند به اين جا رسيده. دوست 

ندارد به خودش برچسب بزند و هم جنس گرا يا استريت يا باي سكشوال باشد. ول است. خانواده اش به او اهميتي 

نمي دهند و خودش هم به خودش اهميتي نمي دهد.  

 وب لاگ مي نوشتم و در كنار آن، صفحه هاي ديگري هم بودند، آمدند 2005به دوست هايم چه نشان بدهم؟ من از سال 

و رفتند، يا ماندند. ولي ما چه كرديم؟ مجله ها، كتاب ها، مقاله ها، و غيره و غيره، چه كار كرد؟ من واقعا هيچ الگوي 

مشخصي ندارم تا بتوانم به دوست هاي نسل جديد نشان بدهم. ما خارج از اينترنت تقريبا هيچي نيستيم، نه صداي 

 و حتا به –منسجمي داريم و نه ابزاري براي ابراز وجود. ما همديگر را دوست نداريم،  و وقتي اهميتي به ديگران 
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 نمي دهيم، كي مي خواهد به ديگري كمك كند؟ وقتي دست كسي را نمي گيريم، چرا انتظار داريم تا كسي –خودمان 

جلوي سقوط ما را بگيريد؟ 

مصرف مواد مخدر و الكل، بخشي از آزادي هاي زندگي است و هر انساني مي تواند انتخاب بكند. داشتن پارتنر يا سكس 

آزاد، انتخاب فردي يك نفر خواهد بود. وراي سطح قوانين و انتظارات فرهنگي، اجتماعي و مذهبي جامعه، ما ثابت 

كرده ايم كه مي توانيم زندگي خودمان را داشته باشيم و هر كاري بكنيم. اما براي من اين سوال هميشه بوده كه ما 

آزادانه انتخاب كرده ايم؟  

براي دوست هفده ساله ام از مشكلات ناشي از مصرف بالاي الكل مي گفتم. دوست ديگري براي او در مورد ايدز 

توضيح داده بود. اما قبل از آن چي؟ به جز اين ها چي؟ مگر خود ما چقدر از زندگي، امكانات و محدوديت هايش خبر 

داريم، كه بتوانيم چيزي به بيرون منتقل بكنيم؟ هر كدام از دوستان هم نسل من شده موجودي براي فقط خودش. 

حركت به سمت خودش و خواسته هاي خودش. بعد اجتماعي  آدم هاي دور و بر من ويران شده. خيلي بد ويران شده. و 

من نمي دانم كه بايد چه كار بكنم.  

 

شعر 

بعد از انتخابات سال گذشته، اين سوال توي سر من بود كه مشكل اصلي ملت ما سياسي است؟ توي سر من اين جواب 

 چه دگرباش و چه غيردگرباش- به –بود كه نه، مشكل اصلي آدم هايي كه من مي بينم سانسور است. ما خودمان را 

طرزي باورنكردني سانسور مي كنيم. ما به هيچ وجه اجازه نمي دهم كه نه خودمان واقعا خودمان باشيم، نه بقيه خودشان 

باشند.  

بيش از يك سال به اين موضوع و به ايران نگاه كردم. خواندم و باز هم خواندم و فقط سعي كردم تا خودم را از بند 

سانسور وجودي خودم خلاص بكنم. موفق بوده ام؟ خيلي كم. سانسور بخشي بدنه يي از هويت من شده. سانسور به روح 

من چسبيده. شعرهاي جديدم، فرياد مي كشند. سعي دارند تا خودشان را رها بكنند. آزاد بشوند. اين فريادهاي روح من 

است كه مي خواهد آزاد بشود. مي خواهد فرياد بكشد.  

و در عين حال كه هم چنان درون خودم را به كنكاش نشسته ام، در تلاش هستم تا نگاهي هم به بيرون داشته باشم. دو 

نمونه از شعرهاي جديدم، ناشي همه ي نگراني هايي كه دارم و دردهايي كه توي وجودم هست را به اين شماره ي 

«چراغ» هديه مي كنم. به زودي، دفتر شعر «قايم باشك ابرها» را هم بالاخره براي انتشار در اينترنت قرار خواهيم داد. 
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بيش از يك سال و نيم است كه اين دفتر آماده مانده.  

حالا مي خواهم دوباره نفس بكشم. الان مي دانم كه قرار نيست معجزه يي اتفاق بيفتد، كه قرار نيست از اين رو به آن رو 

بشويم. فقط مي خواهم زندگي كنيم. هر كسي زندگي بكند و هر كسي به زندگي ديگران احترام بگذارد. حالا مي دانم 

كه پرچم رنگين كمان باشد يا نباشد، خيلي فرقي نمي كند. كه با شعار هيچي درست نمي شود. دور و بر من همه چيز 

دارد از هم فرو مي پاشد. و من فقط مي توانم بگويم كه نگرانم. و اين كه نمي دانم چه كار بايد بكنم. و اين كه فقط 

مي نويسم. و خواهم نوشت.  
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جريان ِ سيال ِ روح 
سه پاره شعر 

 رامتين شهرزاد
 

U  الف

 

از خستگي مي سوزي خواب كه نمي بيني 

لازم هم نيست مست و داغان از پله هاي تهي  رنگ زندگي خودت را بالا بكشي 

تا رنج ببري  و لرز 

درد همين جاها هم هست وقتي بدن سير تو راه مي افتد 

با لباس هاي خارجي خوش رنگ اش پز مي دهد 

و توي ثروت مندترين خيابان هاي مشهد از جلوي پسرك پنج ساله يي رد مي شود 

قوز كرده از سرما  با بسته هاي شفاف دستمال كاغذي  براي فروش 

 

پسرهاي پنج ساله ي دست فروش هر شب توي خيابان احمدآباد مي دوند 

سرما باشد يا گرما  بازي مي كنند و آواز مي خوانند و مي رقصند 

بعضي وقت ها تماشاي شان مي كني  با صورت هايي سرخ از اشك 

جرات ندارند يك بسته از دستمال هاي شفاف شان را باز كنند 

 

خسته ام  خواب كه نيستم 

تلوتلو كه نمي خورم وقت هشت شبكه ي ملي و بيست و هشت شبكه ي استاني 

توي خوشبختي هاي كشورم غلت مي زنند 

دروغ مي گويند تف مي كنند توي لب هايم 

وقتي مبهوت مي نشينم فكر مي كنم به پسر شانزده ساله يي كه جلوي درب خانه ام مرد 

با لباس هايي نو  و خوشگل و پوستي صاف و سفيد 
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و يك سرنگ پر خون هروئين افتاده زير پاهايش  در ساعت يازده شب 

وقتي كه خودم پيدايش كردم 

مي لرزيد  نفس نمي كشيد  مي كشيد 

پليس ها  اورژانس   زنده نماند 

ماند 

 

توي تلويزيون مجري از انرژي هسته يي تعريف مي كند 

توي اينترنت از تحريم ها 

من توي صف داروخانه ها با جيب هاي پر از پول مي ايستادم 

نگران بودم داروها نبودند 

مي فهمي؟  داروها نبودند 

من توي ثروت مندترين خيابان هاي مشهد تلوتلو مي خوردم 

مشت مي كوبيدم به هوا  و بلندبلند مي گريستم 

 

حالا ماه ها گذشته است 

حالا بيمار من نيست  رفته به 

حالا توي اتاق خواب ام شعرهاي آوان-گارد ترجمه مي كنم 

با كسي حرف نمي زنم 

و منتظر مانده ام  تا بادي بوزد 

و خوشبختي پوچ را از ميان كلمه هايي با اصالت لاتين بيرون مي كشم 

و توي كاغذهاي سفيد ِ ناآرام خودم فوت مي كنم 

 

بعضي وقت ها بي حركت مي مانم  به دور و بر خودم نگاه مي كنم 

و فكر مي كنم    اين جا كجاست؟ 
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U ب

 

توي آپارتمان طبقه ي اول پسرهاي گي مست كردند و مي رقصند 

آوازها عوض مي شوند و فقط فكر مي كني چقدر خوب شدي كه امشب هنوز آرامي و مستي 

اشك هايت را پشت ريمل و خط چشم و پودرها قايم كردي 

از بطري سرزنده ي اودكلن ات حسابي زدي 

و لباس هاي بقيه را  بدن هاي بقيه  را 

لبخندهاي بقيه را  ديد مي زني 

و با بهترين دوستت دم گوشي جديدترين خبرها را مرور مي كني 

 

كسي كه با كسي هست 

كسي كه با كسي نمانده 

 

مشهد تا كيلومترها در اطراف تو امتداد پيدا مي كند توي نورهاي شب موج مي خورد 

مشهد در تاريكي خودش گم مي شود 

مشهد نورهاي وجودش را به شيشه كاري هاي ديوارهاي حرم و طلاكاري هاي سقف هاي حرم فروخته 

حالا همه چيزش شده خودفروشي با سنگ و كت شلوار و ريش 

حالا خيابان هايش تعفن ثروت و فقر را زوزه مي كشند 

حالا توي خيابان هايش فقط پسرهاي تن فروش با غرور راه مي روند 

 

همه ترسيده اند 

همه توي سايه ها قايم شده اند 

همه صورت هاي ديگري را خيره مي مانند 
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فكر مي كنند شايد اين من را بخورد 

و توي جيب هاي شان چاقو دارند 

اسپري فلفل دارند  باتوم دارند حتا تفنگ دارند 

 

توي خيابان هاي مشهد پسرهاي تن فروش توي جيب هاي شان فقط كاندوم دارند 

شورت نمي پوشند  توي سرماي زمستان دگمه هاي شان تا وسط سينه باز است 

و همه چيز بقيه ها را قهقهه مي خندند 

 

توي خيابان هاي مشهد پسرهاي تن فروش لب هاي پسرهاي دست فروش را مي بوسند 

لب هاي همديگر را مي بوسند و محكم دست همديگر را توي دست خودشان فشار مي دهند 

قدم برمي دارند   تا خود صبح 

 

U پ

 

توي ايران تنهايي فقط يك گوشه ي زندگي نيست 

حالا تنهايي همه ي ايران شده 

 

توي شهرهاي ايران آدم ها سرهاي شان را پايين مي اندازند 

كيف هاي شان را با دست هاي شان چون كوهي از آهن مي كشند 

و با زنگ موبايل شان از جا مي پرند 

 

حالا دخترها از تاكسي سوار شدن هم مي ترسند 

 

حالا زن ها از نگاه شوهرشان هم مي ترسند 
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حالا خنديدن مثل يك جرم شده  روي صورت ها را محكم مهر و موم زده اند 

 

حالا آزادي يعني فقط بتواني از خانه ات خارج بشوي حرف كه نزني 

و زنده به خانه ات برگردي 

 

توي شهرهاي ايران حالت از صورت آدم ها بهم مي خورد 

مي خواهي لگد به زني به در  به ديوار  بكوبي توي صورت ها توي هر چيزي كه هست 

دلت مي خواهد خيابان هاي ايران را جر بدهي 

مي خواهي دست هاي شان را زير پاهايت خرد و خمير كني 

توي صورت هاشان پشت سر هم سيلي بكوبي 

 

ولي توي شهرهاي ايران  فقط بطري هاي الكل سر مي كشي 

تلوتلو مي خوري   و بلندبلند 

گريه ات مي گيرد 

 

U ج

 

ايران درخت هايش بود و آب زلال چشمه هايش 

ايران زن هايش بود و كوه هايش 

 

توي خيابان احمدآباد مشهد پسر پنج ساله ي دست فروش را رد مي كني انگار كه نيست 

ولي از سرماي صفر درجه ي خيابان با يك پيراهن نازك قوز كرده 

كل سلول هاي بدن اش كبود شده و اين قدر سردش است  كه ديگر نمي لرزد 
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تو وارد عكاسي مي شود  به موهايت دست مي كشي  و مي گويي: 

براي پاسپورتم عكس مي خواهم 

 

و احمقانه ترين لبخندهايت را مي زني  و توي چشم هاي فروشنده هيچي نيست 

و لبخند رگه هاي خون را پشت موهايت حبس مي كند 

درد را پشت انگشت هايت جا مي گذارد 

و فراموش مي كني  ايراني را كه وجود داشت 

ايراني را كه دوستش داشتي 

ايراني را كه عشق ات بود 

 

تو فقط مي ترسي 

تو وحشتناك 

وحشتناك  وحشتناك 

مي ترسي 

و با يك پرواز سفيد رنگ ساده رفته يي 

تا 

پرتاب 

 

دار و ندار من ترس هايم شده 

صبح ها كه وحشت لابه لاي انگشت هايم فرو مي ريزد 

وقتي تو ِ جديد را ترك مي كنم 

وحشت نازنين ديشب من 

با بازواني سرخ و چشم هايي وحشي 
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هنوز در رويابافي آرامشي كه  

با تنش تن تو 

دوخته در ميان بدنم 

 

رسم شده بود 

 

وحشت من اتوبان هايي كه صورت هاي جديد را به ميان نفس نفس هامان تعارف مي كند 

وحشت من مغازه هايي كه مترسك هاي تازه را ميان صورتك هامان مي دوزد 

وحشت من اسم هايي كه فراموش شان شده ايم در تعطيلي چشم هامان 

 

پرنده هاي كوچكي بوديم 

در سفر كودكي هامان 

وقتي خانه زندگي بود خانه اميدواري بود خانه بخشش بود 

وقتي چراغ ها همه به فردا روشن مي شدند 

پرده ها رو به آدم هاي جديدي باز مي شدند 

گوشه هاي خيابان لبخند مي زدند به بلوغ هامان 

مي زدند به وجودهامان 

 

وقت هايي بود شب ها در تاريكي كابوس نمي بافتي 

وقت هايي بود صبح ها گريه ات نمي گرفت 

وقت هايي بود كه هم زدن ليواني چاي موحش نبود 

 

دلم گرفته تو را كه رها مي كنم 

با عضلاتي لخت ميان ملافه ها 
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دلم گرفته خانه را كه رها مي كنم 

در مسير روزهايي با كارهاي معمولي 

 

دلم گرفته قرص ها را كه مي بلعم 

صبح ها قبل از صبحانه 

صبح ها بعد از صبحانه 

 

دلم گرفته وقتي سردردها تمام نمي شوند 

 

دلم گرفته حالا كه مرگ فقط آرزوست 

 

قرار بود مرد زندگي هايي باشم 

 حالا زن ترسوي آشپزخانه يي هم كه نيستم 

 

قرار بود عشق خنداني باشم 

حالا غم تاريكي هم كه نيستم 

 

قرار بود چشم هايي بيدار باشم 

حالا شجاع لبخندي هم كه نيستم 

 

پشت در يك لحظه مي ايستم 

نگاهت مي كنم با دستي كشيده هنوز به سمت جاي خالي 

و درد ميان تنم تير مي كشد 
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دردي ترسناك تر از حمله هاي نازنين تو 

ميان بدنم 

 -

سردت مي ماسم 

 

خاكستري  

        تلالوي      

            ميان هر دو چشم 

تا موج ها خردت كنند 

                   (وقتي     

             خيابان  

                    انتظار  

                             مي شود.)  

و رد مي شوي  

از مقابل 

 صف آدم ها

با درد هاي كوچولوي ِ روزمره ي 

دو تا صبح، يكي شب قبل از خواب، 

و فقط لباست موج مي خورد. 

 

يك لحظه لبخندت مي ماند 

روي شوري لب هاي پسري كه چشمك هاي نمناك اش... 

                      ولي رفت. 
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چشم هاي بسته 

خيابان شلوغ  

عصر 

 و هواي بعد از باران

و اين تاريكي... و اين سكوت  

چشم هاي ناباور همه  ي اشك ها 

كه اين سرما هنوز دارد  

ميان دست ها تاب مي خورد 

برگ ها مي رقصند  

(و تو عقب / جلو.  

عقب /  

جلو.) 

 

سر مي خورد كه سر مي خوري كه غرق شدن ... 

 

چليك 

 

چليك 

 

 

صداي پاي ورني  

در بدن تنگ پياده رو 

تلوتلوي آدم هاي مجسمه 

صدا،  
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صداي كوركورانه ي هيچ چيزي نگو: 

يك سر ِ شب،  

با يك عينك شب روي چشم ها... 

 

سر جايت خشك مي ايستي 

سرما 

و اندوهي... 

چشم ها را مي بندي. همه چيز را پنهان... 

نفست حبس مي شود: 

 

قلبم دارد 

   ميان خوني ِ  

انگشت هايم 

مي لرزد 

 (تمام تنت مي لرزد)

هوا و خيابان و نفس هايم ترك مي خورد 

و دست ِ دراز شده 

در هوا تاب  خورد: قطره 

قطره ي 

      خون ها بين قدم ها سر مي خورند 

 خون ِ سرد ِ 

و من 

من كه چشم هايم را هميشه مي بندم 

در همه لحظه هايي كه داري  
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موج سواري مي كني 

و درد براي يك لحظه 

فقط براي يك لحظه 

تمام تنم تير مي كشد 

نفسم حبس مي شود كه... 

 

فراموش نمي شوي 

هيچ 

هيچ  

هيچ راهي... 

هيچ 

هيچ 

هيچي 

 

من 

هنوز غمگين داستان هاي تو 

مانده ام 

 

من هنوز 

مي ايستم 

هر كسي 

(حتا خود ِ تو) 

مي تواند سرد 

ميان تنم 
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(دو پول سياه كف دست) 

بكشد 

آرام 

آرام 

با نفس هاي گيج  

      دگمه هاي تنگ 

                  را   

                     باز كند 

ميان سياهي بسته ي چشم ها  

سكوتم كند 

و من براي يك لحظه در درد سقوط كنم 

پايين 

پايين 

 .

 .

 .

دست هاي عرق كرده ت 

سرد 

سرد 

دور تنم مارپيچ شود 

مثل همان روزي كه تمام شبش برف مي باريد 

و من چقدر خوشحال بودم كه فردا 

تمام نيمكت هاي يخ زده ي پارك 

خالي مي مانند 
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مثل من 

من 

 بچه ي كوچولوي ِ 

 .

 .

. 

 

 

باد سرد هنوز 

ميان تمام ابرها غر مي زند 

تمام برگ ها و شكوفه هاي نمناك 

مثل تگرگ جايي از ميان تباهي سبز مي شوند 

خشك 

يخ بسته 

تنها 

ايستاده 

باد سردي نفس هايت را يخ مي زند 

و تمام هستي   

   يك شب غمگين 

كه در پياده رو هيچ مي شود 

بين تلوتلوي ورني آدم هاي معمولي 

(چند روز مانده به عيد) 

و خط پايان: نقطه ي اميدهاي تو نيست 

كه مانده اي 
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(براي هميشه) اين ور خط: نگاه كني 

و پير نشوي:  

و من با چشم هاي خودم  

              سيبيل  

        اهل كامو را ديدم كه در سبدي 

                         آويخته بود 

                         و  

                         وقتي كه پسرها از او پرسيدند...     

نگاهت هوس هايش را دود مي كند 

كه درد مي خواهي  

و انگشت هايش پوست تني را فتح مي كنند: يك شب 

بعد از ديگري 

به دو پول سياه 

و تو هنوز 

در چاله هاي آب 

كه دورت را پر كرده اند 

مانده اي  

 نفس نفس 

نگاه مي كني: قلبت روي زمين خشك مي شود.  
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پس اين شعاع هاي نور تك و تنها در ميان هجوم ابرها چه خواهند كرد 
ين ترام

Uramin.k85@gmail.comU 
 

 پرتو نور از لابهلا ي ابرهاي تيره و درهم تنيده ميكوشد كه آخرين نفس آسمان را روشن و .همه جا نيمهتاريك است

اما عرش و ملكوت خورشيد از آن بالا به سوي مغرب در حال سقوط است. . نوراني نگه دارد

پس اين شعاع هاي نور تك و تنها در ميان هجوم ابرها چه خواهند كرد. 

نگاه كن. 

آسمان خونين است. زردي نور با تيرگي ابرها درهم تنيده. 

يعني آن ها نتوانستند از اين هياهوي آسماني جان سالم به در ببرند؟ 

صداي كلاغ هاي مهاجر از ميان درختان رنگ وبارنگ پاييزي بلند مي شود. 

اين تنها صدايي است كه همراه خش خش برگ ها زير قدم هاي تند و پيوسته، از لابه لاي كوچه هاي اطراف مدرسه تا 

خانه شنيده مي شود. 

به چه نفس نفسي افتادم. نكنه از صداي كلاغ ها ترسيدم كه اين قدر تندتند مي دوم... يا از غروب خورشيد يك  اوه پسر

روز ابري پاييزي ترسيده ام؟ 

نه بابا. ترس كجا بود. من ديگه دارم مرد مي شم. مي دوني يعني چي... چه مردي بشم من. 

خوش بحال اون دخترهايي كه دوست پسرشون من باشم. 

اينم از خونه. بزار كليدو در بيارم. اي ول به خودم كه هنوز اين كليد خونه كه پدر بهم داده بود رو دارم و مثل رضا 

داداشم كه تازه پنج سال ازم بزرگتره گم و گورش نكرده ام. 

پله ها رو كه مثل هميشه دوتايكي بالا مي رم و اين هم از طبقه دوم و در خونه. 

اوه اوه فكر كنم باز درو محكم بستم. 

رامين...اومدي؟  

آره مامان اومدم.  

ميري توو اتاق ت كيف ت رو پرت نكني رو زمين و تخت. 

باشه مامان پرت ش مي كنم تو كمد روي لباس ها كه لباس ها هم چروك بشن...هاهاها 

mailto:ramin.k85@gmail.com�
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از دست تو بچه! 

 ديگه بچه نيستم دارم مرد مي شم!  

تو صد ساله ت م باشه باز براي من بچه اي 

رامين بعد از اينكه دوش گرفتي لباس مهموني بپوش. قراره عمه و عمو و چند آشنا بيان اينجا. دوست هاي مدرسه 

خواهرت هم دعوت اند. 

واو. چه خبره اين همه آدم. مگه شب چله زودتر رسيده كه شب نشيني راه انداختين؟ 

بچه تو فقط بعد از حمام حاضر باش. 

چشمممم 

. 
اي رامين فكر كنم تولدت يادشون نيست و باز شب نشيني هاي هفتگي يه. چون مهمون ها كه همون مهمون هاي 

هميشگي اند با همون روال هميشگي. 

عيب نداره خودت كه اقلن يادته كه امشب چهارده ساله مي شي. همين ش هم خوبه. 

چي بگم خدا جون مثل هميشه همه ش خودم با خودم مي حرفم. بازم تو خداجون كه حداقل حرف من رو تو يكي 

مي فهمي. منتها هيچ وقت صدات در نمي ياد. اينم اشكالي نداره. تو فقط از اون بالا نشستي هي نگاه مي كني. خسته 

نمي شي از اين همه فيلم سينمايي؟ 

اي رامين بيا يه كم با خودت فكرهاي خوب خوب بكن. شايد يادشون باشه. ها؟ 

اي خنگول رامين اگه يادشون بود كه بر نمي داشتند دوست هاي خواهرم ليدا رو دعوت كنند كه هم سن خواهرم هستند 

و يه هفت هشت سالي از من بزرگترند. 

رامين بيا به اين فكر كن كه شب با عمه ت كه رقصيدن رو از بچگي بهت ياد داده حسابي مي رقصي و قر مي دي. 

خوبي ش به اينه كه اين تنها موقعي يه كه بابا بهت چپ چپ نگاه نمي كنه و مي توني يه چيزي دور كمرت ببندي كه 

خوب لرزوندن هاي كمرت معلوم بشه و چون جمع خودموني يه بابا بهت گير نده. پس به اين فكر كن و حالشو ببر... 

آره ها. اينم فكر خوبيه. پيش به سوي حمام. 

خوب اين م از لباس ها. آخي زير دوش آب وقتي قطره هاي آب مي خورن به پوست تن آدم و از بالا سر مي خورن ميان 

پايين... اين حس ش چه حالي مي ده... و آدم چه آرامشي پيدا مي كنه. 



 

   چراغ، ارگان سازمان دگرباشان جنسی ایرانی - ایرکو                                                                  شماره شصت و سوم                                                                   –  36 

36 

بزار چشم هامو ببندم و به صداي آب گوش بدم تا يكم خستگي م در بره. 

يه كم فكرهاي خوب خوب ديگه هم بكنم بد نيستا 

بزار به دختر خوشگل هاي تو راه مدرسه كه چند روز پبش ديده بودم و بهم هي لبخند مي زدند و نگاه نگاه مي كردند 

فكر كنم... بد فكري نيست.. 

اي بابا هرچي فكر مي كنم بهم فاز نمي دن. خنگول، به سينه هاي دختره فكر كن. به چشم هاي رنگي ش. به اون 

موهاش كه يكم بيرون ريخته بود... 

فايده نداره. اصلن فاز نمي ده. خب دختره ديگه. كجاشون جذابه؟ حداقل براي من كه جذاب نيست. 

رامين شايد هنوز كامل مرد نشدي كه برات جذاب و تحريك كننده نيستند. نمي دونم... 

ولي رامين خنگوله مگر تو كتاب هاي پزشكي پدرت نخونده بودي از سن سيزده تا پانزده يا شانزده سالگي ديگه 

هرمون هاي مردونه تقريبن كامل مي شه. تازه، تو مناطق گرم سيري به خاطر تابش بيشتر خورشيد و بيشتر در معرض 

خورشيد بودن، روي اون بخش مغز كه اسم ش چي بود..؟ 

آهان يادم اومد... هيپوفيز بيشتر تاثير ميزاره و هرمون ها زودتر ترشح مي شن و تو مناطق گرم سيري معمولن سن شروع 

بلوغ زودتر از سن پانزده سالگي يه.؟ آره ها، يادم اومد 

پس چرا هيچ عكس العمل خاصي نسبت به دخترها نشون نمي دم؟ 

اصلن ولش. بزار همون طور كه چشمام بسته هست ش ذهنم رو آزادتر بزارم و به هرچيزي كه دوست دارم فكر كنم. آره 

خوبه. فقط به اوني كه مي خواي فكر كن. فقط چشماتو ببند و فكر كن... فكر كن... فكر كن... 

واي... اون پسره.. تو حياط مدرسه... چه بدني داشت. يقه لباس ش يادته يه كم باز بود. پوست تن ش. لباشو كه داشت 

آب مي خورد يادته رامين... اون چند قطره آبي رو كه رو لباش مونده بود و با شصت دست ش آروم پاك شون كرد... 

اوووف دارم ديونه مي شم. حتي وقتي مي خنديد قلب آدم به تاپ تاپ مي افتاد... آره... آره... آره... 

اوه اوه پايين و نگاه.. بازم بهش فكر كن... واو چه حس خوب و آرامش بخشي به آدم مي ده... اوه..  

  اوه.. اوه.. لعنتي. 

 مي بيني رامين... كم از ديدن خودت تو آيينه حموم لذت مي بري... حالا به همه جاي پسرا فكر مي كني و ارضا مي شي 

حالا اينا رو ولش... تنها جايي كه راحت به چيزايي كه مي خوام مي تونم فكر كنم همين جاست پس سخت نگير... 

خوب.. حوله مو بپوشم و خودمو خشك كنم ... موهامو هم يه كم ژل بزنم و يه كم هم بريزم تو صورتم... 
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مامان... من حاضرم ... مهمونا قراره كي بيان..؟ 

نزديكي هاي ساعت هفت و نيم هشت ميان...الان ساعت هفته... پس كم كم بايد بيان ديگه... 

  

مامان راستي بقيه كجان ...؟ 

بابا و رضا و ليدا بيرون اند.. ميان كم كم... ليدا با دوست هاش مياد. خونه اون ها حضر ميشه و مياد...  

عمه و عمو و دوستامون با بچه هاشون... الانه ديگه پيداشون ميشه ... بهشون گفتم ساعت هشت شروع ميشه كه ده يا 

يازده هم شام بديم و بعدش باز دور هم باشيم... 

باشه. كمك مي خواي تو آشپزخونه؟ بيام سالاد درست كنم؟ بهم ياد مي دي برنج آبكش كنم؟ 

بله... مي خوام آشپزي ياد بگيرم... دوست دارم ... 

بچه، مردها آشپزي نمي كنن لازم نكرده تو برنج آبكش كردن ياد بگيري. همين كه درس و مشق ت رو بخوني و 

بنويسي كافيه... 

اي بابا... مامان ... مردها... مردها... نكنه ما مردها فقط بايد بلد باشيم غرغر كنيم دستور بديم تا بشيم مرد؟ 

من كه آشپزي  رو دوست دارم اگر هم تو بهم ياد ندي بالاخره از مادربزرگ ياد مي گيرم. اون مثل تو هي مردها اين جور 

مردها اون جور نمي كنه.هميشه مي گه... مرد بايد محكم باشه... اگر يكيو دوست داره باهاش بمونه... با وفا باشه... 

مهربون باشه... 

اصلن ازش كوبلن دوزي و شال بافتن هم ياد مي گيرم تا ببينم باقي مردها مي خوان چه تاجي بزنن سرشون كه من 

نمي تونم بزنم... 

(صداي زنگ در) 

 برو بچه به جاي اين حرف ها درو باز كن... حتمن مهمونها  پشت درند. 

باشه رفتم. 

درو كه باز كردم .... اااا مامان چي شد؟ چرا همه جا يهو تاريك شد؟ فيوز برق شايد پريده. برم يه نگاهي بندازم. 

داشتم از پله ها پايين مي رفتم كه يهو بابا رو ديدم خنديد و يهو چراغ ها روشن شد و همه فرياد زدند... تولد تولد تولدت 

مبااااااارك.... 

از خوش حالي لبخند از روي صورت م نمي رفت... 
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تولدت مبارك پسرم... تولد مبارك داداش كوچولوي خودم.... تولد مبارك عمه جون... عمه به قربونت بره... الهي... 

 

يه بيست سي نفري تو راهرو بودند و همه به من تبريك گفتند... 

بفرماييد بالا.. خوش اومديد.. 

(مادر)  

بفرماييد بشينيد خوش اومديد كادو براي چي همين كه تشريف آوردين خودش كافي بود... لطف كرديد... 

داشتم به مهمون ها نگاه مي كردم و خوش آمد مي گفتم كه... اوه رامين اين جا رو نگاه... اين پسره كيه؟!... از آشناها 

نيست... 

ليدا اين پسره كيه..؟ برادر دوستمه... كه اون رو هم دعوت كردم... هم سن و ساليد باهم... 

چه خوب... 

بزار برم بهش سلام كنم... 

سلام خوبي ؟خوش اومدي 

رامين ام.. 

سلام مرسي... منم اسمم فريبرزه...  

خوش اومدي فريبرزجان... 

رامين... عمه جون كجايي ؟ بيا با عمه برقصيم... 

اومدم عمه... 

فريبرزجان از خودت پذيرايي كن و خوش بگذرون... 

باشه رامين جان راحت باش.. 

براي اولين بار حين رقصيدن به تنها چيزي كه فكر نمي كردم اين بود كه الان بابا داره چطوري به من نگاه مي كنه... در 

عوض به اين فكر مي كردم و هي زير چشمي نگاه مي كردم... كه فريبرز داره چطوري نگاه مي كنه به من و چه فكري 

درباره م مي كنه... 

چطور برم بگم كه باهام مي رقصي... ميون اين همه دختر... و جلوي چشم همه... 

فكرهام و جمع و جور كردم و گفتم: مرد باش رامين... مگه قراره چي كار كني ... مثل يه دوست بخواه كه باهات برقصه 
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ديگه... 

 رقصيدن با عمه كه تموم شد... 

نفس عميقي كشيدم و.. رفتم سمت ش... 

فريبرز چرا تكي نشستي... بيا برقصيم ديگه...  

با كي برقصم رامين... خوبه اين طوري راحتم...  

با من برقصي ديگه پاشو... دستشو گرفتم و بلندش كردم... 

هين رقصيدن به هيچ چيز توجه نداشتم جز فريبرز... تنها چيزي كه متوجه شدم اين بود كه... پدر گفت: 

ليدا.. ليدا.. آهنگ عوض كن و آهنگ تولدت مبارك رو بزار... وقت كيك بريدن و كادو باز كردنه... مهمون ها 

گرسنه شونه... بعد شام كيك تقسيم مي كنيم... 

همه از اين حرف بابا زدن زير خنده و من فقط خنده هاي فريبرز برام مهم بود... 

  

خوب .. كادوي اول مال كيه..؟  

مال منه عمه به قربونت بره... 

مرسي عمه جون... زحمت كشيديد... 

اي بابا يه ماشين گنده كنترل از راه دور... پيش خودم گفتم: اولن اينكه من از سن ماشين بازي ديگه در اومدم و مرد 

دارم مي شم... دوم اينكه اين ها هنوز نفهميدن كه من از ماشين و تفنگ خوشم نمياد و همه ي ماشين ها گوشه ي اتاق نو 

موندند... 

من اصلن نمي دونم چرا بعضي از اين پسرها از ماشين خوششون مياد كه تق تق به هم بزنند و بگن تصادف كرد منفجر 

شد... والا! 

كادوي بعدي مال كيه؟ از كادوي محكم چسب كاري شده ش معلوم بود كه كار، كار خود مامانه... 

 از طرف من و پدر و برادرته... قربونت برم... 

عروسي ت رو ببينم يه روزي... 

اي بابا.. مامان هم فقط آرزوي عروسي منُ داره... 

واو... عطر و كتاب شعر و يه چادر مسافرتي... اين يكي ديگه به درد مي خوره... من عاشق سفر به جاهاي ديگه م... 
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خوب كادوي بعدي مال كيه... مال منه.. خواهر به قربونت بره... 

اي ول يه عروسك بزرگ كه جون مي ده براي بغل كردن... 

قربون خواهرم برم كه هميشه مي زنه به هدف و اون چيزي و كه مي دونه دوست دارم مي گيره... 

و كادوهاي بعدي و بعدي تا رسيد به كادوي فريبرز... 

از نوع كادوپيچي و رنگ كاغذكادو معلوم بود كه خوش سليقه ست... 

كادو رو كه باز كردم... يه راكت بدمين تن بود و با اينكه علاقه چنداني به اين ورزش نداشتم...  

تنها خوبي ش اين بود كه به اين بهانه مي شد... فريبرز رو بغل كنم... 

بعد از خوردن كيك... مهمون ها كم كم مي رفتند و فريبرز هم رفت ولي تمام شب به فريبرز فكر مي كردم... و چراي اين 

فكر كردن به فريبرز رو هم هنوز نمي دونستم... تا اينكه... 

اين داستان ادامه دارد... 

 

آن شب رامين در ميان نور نقره  فام ماه كه از پنجره اتاق ش به درون مي تابيد... هم گام با نسيم سرد شب كه فقط بدنش 

را سرد مي كرد نه دلش را، به خواب فرو رفت... تا حس مردانگي را آنگونه كه در قلبش بود احساس كند نه آن گونه كه 

جامعه از پيش برايش تعريف كرده بود و نه آن گونه كه در لابه لاي ورق هاي خشك و بي روح كتاب ها نوشته شده بود... 

بلكه آنگونه كه واقيعت زندگي و واقعيت او بود.
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مشكلات زنان همجنسگرا در ايران 

  ايران–سارا 
 

عمدهترين و مهمترين مشكل آن ها جامعه و خانوادهاشان  زنان همجنسگرا در ايران مشكلات فراوان و خاصي دارند .

همه ما زنان همجنسگرا به مشكلات  خود آگاهيم و هر يك مشكل خاص خودمان را به دوش مي كشيم ولي  است.

اكثرمان در يك نقطه مشترك هستيم: خانواده. در وبلاگ ها، فيلم ها و رسانه ها درمورد اين مشكلات صحبت شده ولي 

كو راه حل؟ بدبختانه بسياري از خانواده ها هيچ اطلاعي در مورد همجنسگرايي ندارند و اگر دو دختر و يا دو پسر را در 

حال ابراز عشق به هر صورتي ببينند برايشان عجيب است، برايشان قابل درك نيست، و آن را گناه مي دانند. حتي 

بسياري از خانواده هاي تحصيل كرده و دنياديده هم با همجنسگرايي مخالف هستند و نام ( كثيف- مريض و...) روي 

ماها مي گذارند. تكليف ما با اين طرز فكر كه قدمت زيادي هم دارد چيست؟ فرهنگ سازي در جامعه ي ما كشته شده و 

كمتر كسي حاضر است ذره اي فرهنگ بياموزد. گناه من نوعي كه در اين كشور در اين خانواده با اين طرز فكر و 

فرهنگ متولد شده ام، چيست؟ حتي خيلي از ما هنوز پي به گرايش خود نبرده ايم، چرا؟چون هيچگونه اطلاعي از خود 

نداريم ودچار خوددرگيري مي شويم، دچار افسردگي كه چرا من اينگونه هستم، چرا با همه فرق دارم؟ چرا هيچكس مثل 

من نيست؟  

همين پي نبردن به خود باعث خيلي مشكلات مي شود مثل تن دادن به ازدواج به زور خانواده. و حتي خيليها پيش خود 

مي گويند، خوب شايد ازدواج كنم مشكل ام بر طرف بشود. مشكل ديگري كه ماها در ايران داريم پيدانكردن هم حس 

خودمان است چون اكثر ما، بخصوص، خانم هاي همجنسگرا خود را پنهان مي كنيم تا مبادا كسي پي به حقيقت 

درون مان ببرد. ترس از دانستن حقيقت در مقابل خانواده، كابوس روزها وشب هاي ما شده. فرهنگ ما طوري است كه 

دختر نمي تواند هر زمان كه خواست تنها زندگي كند. خيلي از پسرها هم اين مشكل را دارند. به سن و سال هم ربطي 

 ساله براي خانواده هنوز دختر هستي. متاسفانه مردم ما، خانواده ي ما هميشه نقطه ي منفي 50 ساله باشي يا 18ندارد، 

همه چيز را نگاه مي كنند. هيچ وقت به جنبه مثبت و راحتي فرزندشان فكر نمي كنند. هميشه حرف مردم وعقيده ي شايد 

اي همجنسگرا در ايران اسير دست خانواده و مردم اند. براي آزادي يا بايد تن  هپوچ خودشان برايشان ارجحيت دارد. خانم 

به ترك خانه و خانوده دهند يا تسليم عقايد و خواسته ي خانواده و ازدواج اجباري شوند. اولين و بزرگ ترين مشكلي كه 

در كشور ما حاكم است پرورش بچه ها به شكلي كه وابسته  به خانواده بمانند است، انگار آيه اي از آسمان نازل شده كه 
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تا زمان ازدواج، فرزند بايد كنار خانواده زندگي كند. اين فرصت و اين آزادي به جوان ها داده نمي شود كه روي پاي خود 

بايستند و سرد و گرم زندگي را بچشند. دخترها شرايط بسيار سخت تري نسبت به پسرها دارند. خيلي از دختران 

دبيرستاني و كساني كه پا به دانشگاه گذاشته اند هنوز والدين شان آنها را به مدرسه و دانشگاه مي برند و مي آورند و حتي 

اجازه يك ساعت بيرون رفتن با دوستان شان را ندارند. مشكل ما محدود كردن زندگي جوان ها است. خانواده ها فكر 

مي كنند كه بچه ها هم جزو مايملك و بخشي از اموال آنها هستند. ادعاي دوست داشتن مي كنند ولي اين دوست داشتن 

نيست اين ظلم در حق فرزندشان است. وقتي نمي گذارند فرزندشان مستقل زندگي كند و يا حتي براي ادامه تحصيل به 

خارج از كشور برود جز خودخواهي هيچ چيز نيست.  

اگر فرهنگ به جوان ها اجازه مي داد كه از هجده سالگي، مستقل زندگي كنند همجنسگرايان هم خيلي راحتتر 

مي توانستند حداقلي از حريم خصوصي و استقلال داشته باشند. حتي اگر مردم از همجنسگرايي هيچ نمي دانستند، باز 

 هم ما مي توانستيم در خلوت خود با عشق خود زندگي آرامي داشته باشيم.

 



 

   چراغ، ارگان سازمان دگرباشان جنسی ایرانی - ایرکو                                                                  شماره شصت و سوم                                                                   –  43 

43 

فرشاد مداح، پناهجوي همجنسگرا در لندن، در معرض اخراج احتمالي است 

گفتگوگر: هرمزد 

 

 اگر امكان داره خودت رو معرفي كن.چراغ: 

. و در حال حاضر در لندن زندگي مي كنم. در ايران دانشجوي حقوق 1362فرشاد مداح هستم، متولد تهران، سال 

دانشگاه زنجان بودم. به دلايلي اخراج شدم و اگر موفق بشوم كه جواب بگيرم خيلي دوست دارم ادامه تحصيل بدهم. 

 

 به چه دليلي از دانشگاه زنجان اخراج شدي؟چراغ: 

مشكلاتي كه من با كميته انضباطي دانشگاه داشتم بيشتر به دليل وضعيت ظاهري و مسائل اخلاقي بود. ولي مشكل 

اصلي كه باعث اخراج من شد به طور غيرمستقيم مربوط مي شد به قضيه فيلمبرداري از صحنه مربوط به تعرض جنسي 

 مسئول كميته انضباطي دانشگاه به يكي از دختران دانشجو.

 

 چرا كشور انگلستان رو انتخاب كردي و چطور موفق شدي به انگلستان وارد بشي؟چراغ: 

انگلستان كشوري است كه حقوق همه انسان ها با هر گرايش و مذهبي به طور كامل و به صورت برابر رعايت مي شود 

و امنيت و آرامش براي زندگي در اين كشور در سطح بسيار بالايي قرار دارد. 

پس از تحقيق جهت راه هاي خروج از كشور تصميم گرفتم كه قانوني از كشور خارج بشوم، بنابراين از طريق يك 

كمپاني اقدام كردم. مدارك دانشگاه، دوره هاي كالج زبان و اسپانسر مالي را به كمپاني تحويل دادم. پس از مدتي قرار 

ملاقات در سفارت برايم گرفتند. اين قرار همزمان شد با ناآرامي هاي بعد از انتخابات در تهران. بعد از يك ماه ويزا را 

 آغا زو تا شهريور ماه همان سال به 88دريافت و سريع از ايران خارج شدم. كل اين پروسه از حدود فروردين ماه سال 

طول انجاميد.  

 

 چرا براي درخواست پناهندگي به كشور تركيه نرفتي؟چراغ: 

 شعبه UNمن از دوستي در مورد راه هاي خروج از ايران پرس و جو كردم و ايشان به من گفتند كه اگر با پاسپورت به 

آنكارا بروم تقاضاي پناهندگي من رد مي شود. بنابراين بايد از راه قاچاق و با پاي پياده از دشت و بيابان و كوه عبور كنم. 
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به همين دليل تصميم گرفتم قانوني از كشور خارج شوم . بعدها فهميدم آن دوست به دنبال دريافت پول زياد براي 

قاچاق من به كشور تركيه اين حرف را گفته و اطلاعاتي كه داده بود صحيح نبود. 

 

 چرا مي خواي در انگلستان بموني؟چراغ: 

وقتي در ايران بودم،هم از طرف خانوده تحت فشار بودم و هم از ارتباط هاي بيروني خودم. ناچار بودم از ايران خارج 

بشوم.  

نام كشور مقصد اهميتي نداره، براي نجات هدف من از خروج از ايران فرار از اجبار براي مخفي كردن خود و گرايشم 

بود . انگلستان را انتخاب كردم چون موفق به گرفتن ويزاي اين كشور شدم . 

 

 در مورد مراحل درخواست پناهندگي و چگونگي دريافت جواب اگر امكان داره توضيح بده .چراغ: 

 در لندن مراجعه كردم و درخواست رو ارائه HOME OFFICEحدود هشت روز پس از ورودم به انگلستان به دفتر 

مصاحبه مشخص كردن. كه يكي از مصاحبه هايم در مورد كيس راه بود كه برايشان توضيح دادم كه دادم . برايم تاريخ 

 با ويزا آمدم . در مصاحبه دوم بازداشت شدم و براي يك ماه و نيم روانه زندان شدم . حدود يك ماه هم در زميني و

DETENTION CENTER بازداشت بودم بعد من را به شهر كارديف فرستادن بعد از يك ماه و نيم در شهر 

 ماه درخواست من رد شد . پس از آن به دادگاه احضار شدم در حالي كه من 5پولي موث به من خانه دادن . پس از 

بدون وكيل و بدون اطلاع در دادگاه حاضر شده بودم . دادگاه نيز كيس من را رد كرد . به من گفتند اگر به صورت 

قانوني به انگلستان وارد شوي و درخواست پناهندگي بدهي جرم مرتكب شدي و به اين دليل مرابه زندان انداختند . 

 

 در چه تاريخي در ايران پاسپورت دريافت كردي ؟چراغ: 

من تك فرزند خانواده و پدرم فوت شده است . به اين ترتيب و با درخواست كفالت مادرم از سربازي معاف شدم و در 

 پاسپورتم را دريافت كردم .  87اواخر سال 

 

 فكر ميكني اگر به ايران برگردوننت با چه مشكلاتي مواجه ميشي؟چراغ: 
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ايران است. من و ناپدريم هميشه با هم مشكل داشتيم ناپدري من در ايران به شدت مذهبيه و كارمند وزارت اطلاعات 

و هميشه از من متفر بود . به محض اينكه فهميد من از ايران خارج شدم بي اف من (اميد) رو پيدا كرد و همه داستان ما 

مجبور به شكايت رو به پدر اميد گفت . پدر اميد هم پس از شكنجه اميد از وي شكايت كرد و به زندان انداختش. اميد 

از من به عنوان كسي كه به او تجاوز كرده، شده . دادگاه نيز نام من را در ليست سياه فردوگاه قرار داده كه به محض 

ورود من به كشور آنها من را بازداشت و به مقامات قضايي تحويل ميدهند . اين اطلاعات رو از برادر اميد و از طريق 

اينترنت (چت و ايميل ) به دست آوردم .  

 

 مدركي داري كه بتونه حرفات رو ثابت كنه؟چراغ: 

 لندن خودم رو معرفي كردم همه مداركم از جمله مدارك تحصيلي، پزشكي HOME OFFICEروزي كه من به 

(دكترمهرابي) و ... همراهم بود .وقتي كه بازداشت شدم همه مدارك را از من گرفتن . زماني كه از 

DETENTION CENTER برگشتم و رفتم مداركم رو بگيرم به من گفتند كه مدارك تو گم شده . در مورد 

احضاريه دادگاه يك بار كپي احضاريه را در بسته اي برايم فرستادن . هنگامي كه بسته به دستم رسيد از احضاريه داخل 

آن خبري نبود . حالا قرار است كه اصل احضاريه را با يك مسافر برايم بفرستند .  

 

 فرشاد جان از شرايط الانت بگو.چراغ: 

 پوند براي من از ايران 300 تا 250بعد از رد شدن درخواست، ساپورت دولتي من قطع شد . با اينكه در ماه بين 

فرستند اما به دليلي گراني زياد لندن تنها خرج رفت و آمد و خورد و خوراك رو دارم . چند وقت در منزل يكي از مي

دوستان همجنسگرا بودم و بعد از ان يك پيرمرد همجنسگراي لهستاني به من اتاق داد . بعد از مدتي كه متوجه شد با 

او رابطه برقرار نميكنم اتاق را از من گرفت و من را به اتاق خودش برد . شبها تا صبح از ترس بي سرپناه ماندن مجبور 

به ارتباط با وي شدم . تا اينكه يكي از بچه هاي ايراني به نام وحيد به من پناه داد .  

در حال حاضر نامه ترك خاك را دريافت كردم و اگر به هر دليلي پليس لندن مرا بازداشت كند دوباره به 

DETENTION CENTER . فرستاده خواهم شد تا جواب قطعي پرونده من صادر شود 

 

 من سوال خاصي ندارم اگر فكر ميكني حرف خاصي هست كه بگي بگو :چراغ: 
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كنيم و به خوام به بچه هاي همجنسگرا بگم كه بزرگترين مشكل ما اينه كه خودمون رو از خانواده هامون مخفي ميمي

كنن بگم كه ما هيچ تفاوتي در نوع و روش زندگي با آنها نداريم . تنها تفاوت ما با شما استريت هايي كه با ما زندگي مي

دانم به توانيم بهترين دوستتان باشيم اما نميشويد و ما نه !! ما حتي ميدر اين است كه شما عاشق جنس مخالف مي

چه دليلي تا اين حد از ما متنفر هستيد . 

 كنم بتوانم روزي با شخص دلخواهم مثل بقيه ازدواج كنم و يك انسان همجنسگراي موفق باشم .آرزو مي
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خاطره هاي ما 
 نمي دونم آريا كجاست و چي كار مي كنه ولي خيلي دوسش داشتم و دارم

آرش 
 

 سال پيش اتفاق افتاد وقتي كه من اول دبيرستان بودم. 10من حسين هستم از شمال ايران.اين داستان 

ن هميشه آخر كلاس مي نشستم. قد و قامت بلندي داشتم و نمي تونستم رديف هاي جلو بشينم. اول سال بود و من زياد 

كسي رو نمي شناختم فقط دو سه نفرو مي شناختم كه با هم مردود شده بوديم و قرار بود يه بار ديگه اول دبيرستان  رو 

بخونيم، با همون معلم ها و همون كلاس و همون تخته... 

زنگ اول شيمي داشتيم. معلم شيمي ما شمالي حرف مي زد و ما خيلي خوب حرفاشو متوجه مي شديم. شروع كرد به 

پرسيدن اسامي بچه ها از همون ميز اول. همه خودشونو معرفي مي كردن. من سرم پايين بود و تو حال خودم بودم. يهو 

شنيدم كه يكي بدون لهجه شمالي خودشو معرفي كرد: آريا هستم، مدرسه قبلي مون توي تهران بود ولي به خاطر كار 

بابام اومديم اينجا معدلم هم نوزده و نيمه. 

َـخت و كوتاهش اونو خيلي جذاب كرده بود ولي  معلوم بود كه از همه ماها زرنگتره. صداش خيلي قشنگ بود و موهاي ل

من نمي توستم صورتشو ببينم چون اون رديف دوم نشسته بود. 

معلم شيمي ما هم از اون موقع به بعد سعي مي كرد شمالي صحبت نكنه و براي همين ما خوب درس رو متوجه 

نمي شديم.  

خلاصه همه خودشونو معرفي كردن تا اينكه رسيد به نفر آخر يعني من. معلم گفت نمي خواد خودتو معرفي كني آقا 

حسين و يه لبخند زد... 

زنگ خورد و من وقتي داشتم مي رفتم از كلاس بيرون برگشتم و به آريا نگاه كردم. 

خيلي خوشگل بود. همون اول فهميدم كه عاشقش شدم. داشت خودكاراشو مي ذاشت توي جامدادي مشكي رنگش. 

همونجور جلوي در وايساده بودم و داشتم قرمزي لباشو با چشمام مزه مزه مي كردم. بچه ها منو زدن كنار تا بتونن از 

كلاس خارج بشن. آروم رفتم پيش آريا. بهش سلام كردم اونم جوابمو داد. ازم پرسيد كه چرا معلم نذاشت خودمو 

معرفي كنم. منم گفتم چون اون منو مي شناسه. من پارسال هم توي اين مدرسه بودم. يهو ورندازم كرد. چند ثانيه طول 

كشيد اين كارش. لامذهب هم از بالا خوشگل بود هم از پشت. 

ديگه همه از كلاس رفته بودن بيرون. زيپ كوله پشتي شو بست و بلند شد. نفس ش مي خورد توي صورتم. بهم گفت، 
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اجازه مي دي رد بشيم؟ گفتم بفرمايين. گفت، فرمون كه دست شماست. منم خنديدم بهش گفتم بيا با هم دوست بشيم. 

اونم از خداخواسته قبول كرد. 

يه چند ماهي گذشت. همه ي كلاس ديگه مي دونستن كه من عاشق آريا شدم ولي آريا خيلي محافظه كار بو دو با هر 

كس كه باهاش شوخي مي كرد برخورد مي كرد. يه روز توي حياط كه بوديم دعوتش كردم خونه مون. اونم گفت باشه. 

بعد از مدرسه اومد خونه ما و زنگ زد به مادرش و گفت كه اومده خونه ي دوستش. صداي مادرش از پشت تلفن ميومد 

كه بهش گفت مودب باشه و زود برگرده خونه. 

دست آريارو گرفتم و بردم توي اتاقم. نشست روي لبه تختم و گفت: خب پذيرايي نمي كني؟ 

خيلي دست پاچه شده بودم. آخه تا حالا اينقدر به آريا نزديك نشده بودم. رفتم از يخچال يه كم شربت آلبالو ريختم 

توي دوتا ليوان و آوردم كه بخوريم. با همون نگاه شيطنت آميزش بهم گفت: توش كه ماده بيهوشي نريختي؟ 

منم زدم و گفتم، نه بابا بخور. 

وقتي داشت مي خورد بهش گفتم: عاشقت شدم آريا. خيلي آروم گفت، خب به من چه؟ گفتم مي خوام بغلت كنم و 

بوس ت كنم. گفت يعني چي اين حرفا؟ انگار ناراحت شده بود. بهش گفتم من يه همجنسگرام. نذاشت حرفمو تموم 

كنم. گفت خيلي ببخشيد ولي من كوني نيستم، و يهو بلند شد و خواست بره. دستشو گرفتم گفتم من منظورم اين نبود. 

گفت خوب مي دونم منظورت چي بود. دستشو كشيد و منو هل داد. خوردم زمين، اونم رفت خونه شون. 

فرداش كه اومدم مدرسه ديدم كه آريا اصلا بهم محل نمي ذاره. نمي تونستم زياد توي مدرسه التماس  كنم. اونم هي داد 

و بيداد مي كرد. با عصبانيت گفت، اگه يه بار ديگه برم طرفش مي ره به مدير مدرسه مي گه. منم يه چند وقتي 

بي خيالش شدم. 

ولي هر شب بهش فكر مي كردم تا اينكه يه روز گفتم بي خيال همه چي، و رفتم بهش گفتم چرا نمي فهمي من دوستت 

دارم. اونم يهو بلند شد رفت توي اتاق مدير. يه چند دقيقه اي اونجا بود. وقتي كه اومد بيرون يه نگاه خيلي عجيبي بهم 

كرد كه منو خيلي ترسوند. 

مدير منو از پشت بلندگو صدا كرد. نمي دونست كه من كنار اتاقش توي راهرو وايسادم. در زدم و رفتم تو. همين كه منو 

ديد شروع كرد به فحش دادن. از پشت ميزش اومد بيرون و دوتا زد زير گوشم. با تلفن اتاقش يه دكمه رو فشار دادو به 

ناظممون گفت كه پرونده منو بياره. 

يه چند دقيقه بعد ناظم پرونده ي منو آورد و مدير همه چي رو براش تعريف كرد. اونم دوتا زد زير گوشم. و همه اش غرغر 
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مي كردند. 

  مدير پرونده ي منو گرفت و با خودكار قرمز روي پوشه پرونده من كه سفيد رنگ بود نوشت:

 حسين... دانش آموز كلاس اول دبيرستان، مدرسه موسي ابن جعفر... كلاس الف دو،

 به علت بي انظباتي اخلاقي و تكرار

رفتارهاي ناشايست و برهم زدن سلامت اخلاقي دانش آموزان 

از اين مدرسه اخراج مي گردد. 

امضا 

 

. .خيلي جالب بود. اين همه كلمات عجيب و غريب فقط واسه اين بود كه يك جمله گفتم: دوستت دارم...

البته اون جناب مديري هم كه اون پيوست رو نوشته بود آوازه ي عشق بازي هاش تو مدرسه ورد زبون بود. صبح با يكي 

بود، ظهر با يكي، آخر سر هم يه دسته گل مي گرفت و شب با زنش مي گشت. 

خلاصه از مدرسه اومدم بيرون. نمي خواستم پدر و مادرم بفهمند. هر جا كه مي رفتم براي ثبت نام، با اون پيوستي كه 

آقاي مدير زحمتشو كشيده بودن هيچ جا قبولم نمي كردن. بعد از هزارجا سگ دو زدن بلاخره يه مدرسه پيدا كردم و 

رفتم كه اسمم رو بنويسم. مدير مدرسه يه نگاه به پرونده ام كرد و يه نگاهي هم زيرچشمي به من انداخت و گفت: 

مدارس ديگه ثبت نامت نكردن، درسته؟ 

خسته و مستاصل گفتم: آره، هيچ كدومشون حاضر نشدن منو توي مدرسشون قبول كنن. 

يه كم مكث كرد و گفت: شايد من بتونم برات يه كاري بكنم. 

خيلي خوشحال شدم و گل از گلم شكفت. 

مدير كه اشتياق منو ديد يه لبخندي زد و گفت: البته شرط داره... 

ايستادم جلوش و خوشحال گفتم: مشكلي نيست فقط ثبت نام شم.... 

مدير يه نگاه بهم انداخت و گفت: خانومم يه هفته اي رفته شهرستان خونه ي مادرش. اگه چند شب بتوني بياي خونه ي 

 ما.

باورم نمي شد. چي داشتم مي شنيدم؟ ديگه از شدت عصبانيت نمي شنيدم چي ميگه.  

آخرشم معلومه ديگه. از اين مدرسه هم پرت شدم بيرون. 
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اعصابم انقدر خراب شده بود كه ديگه درس و دنبال مدرسه رفتن رو بوسيدم و گذاشتم كنار. 

از اون طرف هم موضوع پرونده و خانواده ام بود. خب با اون چيزي كه توش نوشته شده بود نمي تونستم چيزي به 

خانواده ام بگم. پس تصميم گرفتم اين موضوع (اخراجم رو) ازشون پنهان كنم. 

ديگه هر صبح از خونه به بهونه ي مدرسه مي زدم بيرون. اولين كاري كه مي كردم اين بود كه مي رفتم سر كوچه ي 

 مدرسه تا وقتي آريا داره ميره تو از دور ببينمش. ديدن اون آرامش عجيبي بهم مي داد. با تمام وجودم دوستش داشتم.

بعد، تو خيابونا پرسه مي زدم و ظهري كه مثلاً مدرسه ها تعطيل مي شد بر مي گشتم خونه. 

يه چند روزي علاف تو خيابونا بودم تا اينكه گذارم افتاد به يكي از بوستان هاي شهر، يه پارك نقلي و كوچولو. 

خب اون پارك خيلي روي ادامه ي اتفاقات زندگيم تاثير گذاشت. 

روز اولي كه رفتم اونجا با سه تا دانشجوي رشته ي دندانپزشكي آشنا شدم. مامانم خيلي دوست داشت منم يه روز 

(دانشكده ي دندانپزشكي طرفاي همون پارك بود). يه دو سه ساعتي با هم بوديم و گپ زديم و اونا  دندانپزشك بشم

هم از رشته شون گفتن تا اينكه زمان گذشت و اونا از كلاسشون عقب افتادن و زود خداحافظي كردن و رفتن سمت 

دانشگاه. 

فرداي اون روز بازم رفتم همون پارك اما اينبار يه اقاي ميان سالي اومد كنارم نشست. 

يه لبخند زد و دستشو گذاشت رو پام و گفت: پايه اي؟  

با تعجب نگاش كردم ديدم دستش داره كم كم مياد بالاتر. دستشو كشيدم عقب و گفتم: منظورت چيه؟ 

گفت: دير مي گيري ... سكس  خونه ديگه.. پايه اي واسم كار كني ؟ حقوق خوبي مي دم. 

دهنم باز مونده بود. چقدر راحت اين جمله رو به يه غريبه گفته بود. 

واقعا خنده دار بود. تو چشمام نگاه كرد خيلي راحت گفت: حيف شد، تيكه ي باحالي بودي. 

بعد پا شد و از اونجا رفت. 

پرونده م رو خودم توي خونه دستكاري كردم و بعد از دو سه سال دوباره وارد مدرسه شبانه شدم و درس خوندم ديپلمم 

رو گرفتم. 

نمي دونم آريا كجاست و چي كار مي كنه ولي خيلي دوسش داشتم و دارم. 

از يكي از بچه ها شنيدم كه اون مدرسه اي كه منو ازش اخراج كردن با همون مدير و همون شيوه مديريت اداره مي شه.
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 مصاحبه اي با يك وكيل حقوقي جمهوري اسلامي ايران
 گفتگوگر:رامتين

 
چه كه در يك ديد كلي از آن جامعه به نظر هاي زيرين جامعه در وراء آنهاي فكري در لايههميشه جريان

تازه و نو بودن به  باشند.اي ميهاي فكري تازههاي فكري عموما جريانرسد در جريان است. اين جريانمي
هاي فكري پيشين بودن نيست كه گاها انشعابي است از معني در جهتي صد در صد مخالف با جريان

تواند همين ايده و نظرات به ظاهر پنهان در تار و پود جامعه است كه در آينده مي هاي فكري پيشين.جريان
ن نگرش به صورت يك فرهنگ عمومي در آبستر مناسبي براي يك نگرش در كل جامعه شود و آنگاه 

جامعه در آيد. 
ن به نوعي مصاحبه زير است جريان فكري است كه آيكي از اين تار و پود هاي پنهاني جامعه كه حاصل 

رنگ و فراموش شده باشد اما آغازي بوده است و آغاز از هر نقطه كه باشد بهتر از هرچند ممكن است كم
 زوجي همجنسگرا 57وجو كرد كه قبل از انقلاب جا جستي اين آغاز را آنتوان سررشتهمي سكون است.

ن آدهند و نمود بهتر اين آغاز را در قوانين هاي تهران براي پيوندشان انجام ميمراسمي را در يكي از هتل
كه در قانون ازدواج به معني پيوند دو نفر ذكر شده بوده است و ذكر نشده  وجو كردتوان جستدوران مي

هاي فكري  اين هم جز همان جريان57بعد انقلاب  بوده كه اين دو نفر حتما بايد يك مرد و يك زن باشد.
چرا؟! چون شايد از حافظه  هاي زيرين سوق داده شد ولي از بين نرفت.است كه پا و قوت نگرفته به لايه

ن دوران مخصوصا در حيطه آآمار و ارقام و اعداد خيلي چيزها پاك شود ولي از ذهن افرادي كه در بطن 
يافته و با گذر زمان نه تنها در تار و  ن دوران پروشآ بسياري در  ي و عده.اند پاك نخواهد شدحقوقي بوده

نظر اند و وجود خارجي دارند و خود صاحب حقوقي امروز اجتماع گام نهاده يپود اجتماع بلكه در عرصه
 اند.شده

گيري قطعي نمود كه كدام جريان فكري و به چه ميزان گستردگي شايد از اين مصاحبه نتوان يك نتيجه
هاي فعلي و طرز فكرهاي گذشته و يا طرز وجود دارد كه شايد اين مصاحبه ادغامي از قوانين و واقعيت

تنها وجود توان نتيجه گرفت كه اين جريان فكري نهاما با اين مصاحبه يك چيز را مي فكرهاي حال باشد.
ها و افرادي هم اكنون در عرصه حقوقي باشد  و گروهشدن ميخارجي و واقعيت دارد بلكه در حال گسترده

باشند  كه سعي در به ياد آوري و يا بهبود و دگرگوني جمهوري اسلامي ايران هستند و در حال فعاليت مي
توانند به ها هستند كه ميها و نظام حقوقي و قضايي) هماندان(حقوق هاو اين قوانين حقوقي فعلي هستند.

يك مامور و يا يك سرباز و يا همان نيروي انتظامي بگويند كه چگونه با اين واقعيت اجتماع 
چنان با توجه با احكام حكومتي فعلي برخوردهاي غالب همان هرچند كه هم جنسگرايي) برخورد كنند.(هم

ش  اور آغازي بيش نيست كه پايانآو اين مصاحبه ياد بينيم.برخوردهاي نادرستي است كه در جامعه مي
 تواند پايان برخوردها و لغو قوانين نادرست حقوقي باشد.مي

 

(اسم ايشان محفوظ است) و سپاس از قبول وقتي كه براي گفت و گو حول  با سلام وخسته نباشيد خدمت جناب آقاي

مسائل همجنسگرايي يا همان همجنسبازي يا لواط در حيطه حقوقي و قضايي قوانين جمهوري اسلامي ايران به من 

 .اختصاص داديد 
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با توجه به اينكه شما فردي مسلمان و اهل نماز و روزه هستيد و سال هاست كه در زمينه حقوقي به عنوان وكيل 

حقوقي فعاليت داريد و با اجازه از شما سوال ها را به ترتيب مي پرسم تا بيش از اين وقت شما را نگيرم و نظرات شخصي 

و يا حقوقي شما را با توجه به قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران بشنوم عينن و انعكاس دهم. 

 .

- آيا همجنسگرايي و همجنسبازي از ديدگاه حقوقي ايران يكسان دانسته مي شود و در ايران 1

 جرم محسوب مي شود مانند جرم هايي چون دزدي و قتل و ... ؟

از ديد حقوقي جمهوري اسلامي همجنسگرايي با همجنسبازي متفاوت است. از ديدگاه حقوقي و قوانين، همجنسگرايي 

يك گرايش دروني است و تا زماني كه به صورت فعل يا همان عمل در نيايد تعقيب قانوني ندارد. براي مثال مثل اين 

مي ماند كه فردي در ذهن اش از شخصي متنفر است و در ذهن اش ان فرد را روزي هزار بار مي كشد. چون فكر كشتن 

به صورت فعل در نيامده است از نظر حقوقي قابل پيگيري نيست و همجنسگرايي هم همين گونه است. مادامي كه 

فقط در ذهن طرف باشد و به فعل در نيايد پيگرد قانوني ندارد. 

زماني كه همجنسگرايي به صورت فعل در آمد يعني دو مرد يا دو زن همبستر شدند آن گاه از همجنسگرايي خارج شده 

و مشمول تفخيذ و لواط مي شود و آنگاه به عنوان جرم شناخته شده و پيگرد قانوني دارد. 

 سال پيش و صدر اسلام است به اين معني كه دو مرد و يا دو 1400لازم به ذكر است كه تفخيذ اصطلاحي مربوط به 

زن برهنه شده و براي هم ارضا شوند و لذت برند بدون انجام هيچ گونه دخولي . زماني كه دخول براي مردان و يا 

نزديكي براي زن ها انجام گيرد از حالت تفخيذ نيز خارج شده و حكم همجنسبازي يا همان لواط را دارد. 

 

- از ديدگاه حقوقي همجنسبازي جزو چگونه جرايمي محسوب مي شود..؟ 2

همجنسبازي جزو جرايم كيفري است. زير مجموعه ي روابط نامشروع در قانون دانسته شده و پيگيري مي شود. 

 

 از نظر حقوقي و قضايي مجازات آن چيست؟- 3

اگر تفخيذ باشد مشمول حكم تعزير يا همان شلاق است و اگر به لواط بينجامد مجازات آن اعدام است. اگر عمل تفخيذ 

چهاربار تكرار و اثبات شود حكم آن لواط تلقي شده و مشمول اعدام مي گردد. 
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- آيا در مجازات همجنسبازي مي توان تخفيف قائل شد و آيا مورد عفو قرار مي گيرد؟ 4

در حكم تفخيذ شايد مجرم بتواند مورد بخشش و با عفو قرار گيرد اما در حكم لواط هيچ گونه تخفيف و يا عفوي وجود 

ندارد 

 

- در قوانين جمهوري اسلامي و دادگاه چگونه جرم همجنسبازي اثبات مي شود؟ 5

 فرد عادل و بالغ شهادت بر همجنسبازي طرفين دهند و يا 4اگر طرفين خود اعتراف به عمل همجنسبازي كنند و يا 

اگر عمل دخول در مدت زمان نه چندان دوري انجام شده باشد، جرم از سوي پزشكي قانوني و مسائل پزشكي 

تشخيص داده مي شود. 

اما نظر خود بنده به عنوان يك وكيل اين است كه در دادگاه ها هيچ يك از اين ها به خوبي رعايت نشده و سريعا حكم 

به اعدام مي دهند، همانگونه كه بسياري از قوانين به درستي اجرا نمي شوند و يا اصلا ممكن است خود آن قانون از پايه 

نادرست باشد و حال آن قانون نادرست را چه به صورت صحيح و غير صحيح اجرا مي نمايند. 

 

- آيا اين امكان وجود دارد كه در قوانين جمهوري اسلامي، حقوقي هرچند ناچيز براي 6

همجنسگرايان و يا به قول حقوقي اش همجنسبازان قائل شد ؟ 

خير، چون پايه حقوقي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آنچه كه خود از دين اسلام تعريف مي كنند  و مبناي سياسي 

گذاشته شده است نه مبناي آنچه كه درست و شايسته چه از نظر حقوقي و چه از نظر انچه كه به صورت عقلاني و 

انساني- حتي در دين خود من كه مسلمان هستم- گذاشته نشده است. حتي امكان اصلاح و تجديد نظر در آن ديده 

نمي شود مگر درصورتي كه كل ساختارهاي نظام اعم از سياسي و فرهنگي و غيره تغيير يابد كه اين به معناي تغيير 

 رژيم و نظام است.

 

- چگونه است كه در كشورهايي از نظر حقوقي و قضايي حقوق همجنسگرايان و يا به قول 7

حقوقي ايران همجنسبازان را به رسميت مي شناسند و در ايران نه؟ آيا جداي از مسائل سياسي و 
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مبناي ديني از نظر حقوقي اين امكان وجود ندارد؟ 

جداي از مسائل سياسي و ديني از نظر حقوقي هيچ گونه مشكل خاصي براي پذيرش حقوق همجنسگرايان و يا به قول 

حقوقي ايران همجنسبازان براي به رسميت شناختن وجود ندارد. مادامي كه هر عملي، نه تنها اين گرايش، از چهارچوب 

اخلاقي خارج نشود مشكل حقوقي خاصي ندارد و نخواهد داشت. اين نظر شخص بنده تنها نيست بلكه نظر بسياري از 

حقوقدان ها و وكلايي است كه در ايران هم اكنون مشغول به وكالت و كار هستيم مي باشد و به همين علت كه آن 

كشورها بر مبناهاي حقوقي براي حقوق و قضاوت كار مي كنند اين موضوع به رسميت شناخته شده است و درست اش 

هم همين است. 

بگذاريد برايتان مساله را كمي بازتر كنم با مثالي ساده تر: 

فكر مي كنيد كشور ژاپن هنگامي كه اولين گام را براي پيشرفت كشورش خواست انجام دهد و رو به سوي صنعتي 

شدن برود، چه كرد؟ 

تمام حقوق دان هايش را جمع كرد و در اولين گام حقوقي مسائل مخصوص جنسي را حل و فصل كرد. شايد خنده دار 

برسد اما يك حقيقت است. اگر مدام شما را از نظر جنسي در تنگنا قرار دهند و مجازات گوناگون حقوقي چه درست و 

چه غلط وضع كنند شما كه يك فرد از جامعه و براي پيشرفت جامعه هستيد مدام در ذهن تان مسائل جنسي است. اين 

فرقي ندارد كه حالا شما فردي هستيد كه مساله جنسي تان با مرد با مرد يا مرد با زن با زن با زن بودن حل شده و 

آرامش و امنيت و تمركز مي يابيد. مهم اين است كه از ديد حقوقي با اين همه مجازات بي مورد نتيجه اين مي شود كه 

فردي كه به دانشگاه مي رود به جاي تمركز بيشتر روي درس براي پيشرفت جامعه و كشورش، به خاطر اين كه 

دانشگاه كمي فضا بازتر است مدام در فكرش به دنبال چيزهاي ديگري است... و اگر درست نگاه كنيم اين مساله اولين 

بازخوردش هم به مسائل حقوقي باز مي گردد. دادگاه ها براي رسيدگي به روابطي كه فقط براي رسيدن به فضاي بازتر 

جست و گريخته شكل گرفته پر مي شود و مشكلات بسياري براي جامعه و جامعه حقوقي شكل مي گيرد . 

 

- مجازات همجنسبازي زنان چيست؟ آيا ميان مجازات همجنسگرايي- يا به قول حقوقي ايران 8

همجنسبازي زنان با مردان تفاوتي وجود دارد و مجازات يكي سخت گيرانه تر از ديگري است؟ 

مجازات، اعدام است. وقتي مجازات اعدام باشد ديگر سختگيرانه تر و يكسان بودن و نبودن ديگر مطرح نمي شود. 
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مجازات اعدام است و بس. 

 

آيا همجنس گرايي يا به قولي همجنس بازي براي جامعه ايران يك مساله حاد، و فساد حاد و - 9

 خانمان بر انداز تلقي مي شود؟

اگر از ديدگاه بنده و حقوقي بخواهيد خير. يك مساله خانمان برانداز و حاد نيست. اما اين سياست است كه نه تنها بر 

حقوق بلكه بر افكار جامعه مي تواند سايه افكند و يك چيز را حاد جلوه دهد و يا به آن صورت واقعي كه هست نشان 

دهد. با توجه به صحبت هاي قبلي ام، همجنسگرايي يا همان همجنسبازي جزيي از هر جامعه مي تواند باشد و هست و 

به جاي مخفي نگاه داشتن و قوانين حقوقي و مجازات سنگين تعيين كردن، بايد از نظر حقوقي و مخصوصا اجتماعي به 

آن درست پرداخته و رسيدگي شود و اين بايد سواي از تاثير سياست انجام گيرد... مخصوصا در ايران 

 

با تشكر از وقتي كه در اختيارمان قرار داديد جناب آقاي ... 

 هجري شمسي 27/8/1389
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 آدرس هاي مربوط به سازمان
 

 ايركو –وبسايت سازمان دگرباشان جنسي ايراني 

Uwww.irqo.orgU 
 

نشريه چراغ 

Uhttp://blog.irqo.orgU 
 

آدرس تماس 

Uboard@irqo.orgU 
 

اشتراك با نشريه 

Umember@irqo.orgU 
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